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اشر تلویزین ملی ابران [ کاگاه نمایش] 

چاپ دوم این کتاب؛ در سه هزار نسخه » در زمستان ۵ ۲۸۵۳ 
ورچایخانه‌ی فردوسی به‌پایان رسید 

همه‌ی حقوق چاپ‌برای کارگاه نمایش محفوظ است 

طرح روی جلد ازبیژن صفادی .فوزی هرانی 


آدم‌ها: 


سلطان 

وزير 
ارثه‌وردی‌خان 
حلاد 
فراشباشی 
گوپنده 


اوائل غروب» تلار بز رک چلستون 
اصفهان . صحنه‌چند لحظه خالی‌است 

عد مدای همهم وسدای پاها تزدیك 
میشود . وناكهان شاه سلطان حسین› 
خشمکین و مشوش ؛ وارد میشود و 
با سرعت شرو < ع به قدم زدن میکند . 
اعتماد الدوله : نیز بدنبال او بدرون 
می‌آید وکمی عراسان در گوشه‌ای به 
انتظار می‌ایستد . شاه سلطان حسین 
آدمی است خپله باصورت پف‌کرده و 
رنگ پریده ابروهای پیوستذ پروزکه 7 
ولبهای؟ و بسیارسرخی ِ 
خصیصُ بز رگ او کم حافظگی است 
شکم برآمده‌اش که اغالب آنرا می 
خارد - ار چاك پیر اهنش بیرون 7 
است . عمامه‌اش خیلی بزرگ و پراز 
حواهر است , اعتمادالدوله - وزير 
اعظم - چیزی است‌شبیه به اوواحتمالا 
کمی‌درشت اندامتر از او, آد 9ب 
تیستخج دلی بسیارادق ووفادارامت 
کوینده وارد میشود . 


گوینده 


حضار گرامی و سروران ارجمند خودم : سلاء . 
اکنون که به میمنت و مبارکی به این مجلس سرور و 
هادی تشریف فرماشده» وازطرف‌صاحب مجلس بعموم 


حضار گرامی سروران ارجمند حودم حير مقدم عرص 


۵ 


دف وب ازصرف چای و شیرینی انشاءلله آزنمایش 
فکاهی و ی ړی وجاسوسی وعشقی بنام‌جان‌شار کمال 
انتخار را داشته ) واز مزایای قانونی آن بهر مند‌سده ) 


و اکنون بافتخار هنرمندان بی‌نظیراین تیارت عجیب 
ما رو رسوای دورول آ فریدند 
خراب و درب و داغونآفربدند 
با رو از خواب ایشون آفریدند 
رمردم‌میگردم آ خجونم ۹ر میگردمآخ‌جونم 
دره ردره جوم دره ‏ بدره 
مانند آهو آخ جوم مانند آهو آخ جونم 
گم کرده بره جویم گم کرده بره 
بهاردلکش رسید و دل‌به جا نباشد آخ جوم 
ز آن که دل بر دمی به فکرما نباشد ‏ خ‌جونم 
صبحدم بابل بر درخحت گل بخنده‌میگفت آ خ‌جونم 
نازنینان رامه‌جبینان راوفانباشد آخ‌جونم ¦ ؛ 
بەخواب ما سفر کردی برای‌چی ؟ 
به یاد ماگذر کردی برای چی ؟ 
EET‏ 
| _ «بیت‌های ۵۰4,۳:» ازيك تصنیف قدیمی 


4 


تد که ما را به مویت بسته پودي 
دیکه آژدان خبر کردی‌برای چی ؟ 
هردممیگودم آخ جونم: الی آخر 


[شاه‌درحین قدم‌ردن» دائمالای شمتش 


را کاز میکیرد, و زیر لب می‌غرد ۰] 
سلطان 
۱۲ 
زیر 


[بااحتیاط] فربان اونورش . 


سلطان 
۰ 1 
۳ |در‌سوخته ها 1 2 [می‌ایستد] اونورچی 
وریر 
دستتون » قربان , 
سلطان 


٩ 
: لش چی‎ ۰ ۳ ِ 
[بدستش نگاه‌می‌کند] دستم ؟... یمنی‎ 
وزیر‎ 
۱ ا د‎ 
قربان» آخه داشتین لای شستتونو گاز میگرفتین‎ 
سلطان‎ ۱ 
چطور ؟. باز اشتباه کردم ؟‎ 
وزير‎ 
مگه عصبانی نیستین قربان ؟‎ 
سلطان‎ 
! عصیانی هستم‎ 
۳ خوب. معلومه مر تیکه !.. معلومه که يالى‎ 


۷ 


عصا: هستم | 
که عصبانی 
ی : 
پس ۳ 5 
گاز میگرفتین مال موقع خوش 
بان » اونور که کاز میک رفتین قع 
قربان و 
حو شانتو نه . 
5 سلطان 
5 : . | بشت 
۱ ت میگی : درسته . الان موقع اینوره . [ 
آه » راست مہ ۰ 


شستش را کازمی گیرد. ] 


ویر 
یله » ۶, بان . 
۱ قاطی‌میکنم. 
شه این دو نارو گنه 
* همه اد 
دوباره راه می‌افتد.] من هم س 
5 وزير 
قر بان . 
بله » قر؛ ۳۹ 


عصبانت . 
مال خوش خوشان» اینورمال عصم 
اینور 


وزير 
>72 ات 4 قربان ۰ 
سلطان 
کَفتم ؟ 
دو ب 4 چی میکفتم ۱ 
۱ وریر 


رل سوخته ها 5 
می‌فرمودین ۲ ر 


سلطان 


دزیر 
هیچی » قربان , 


سلطان 
نی میگم به کی میگفتم پدر سوخته ۲ 
۱ وزير 


بدرسوخته‌ها » قربان . 
سلطان 
۱ نتم * 
حوب » پدرسوشخته ما ا به کی می گفتم 
زیر ۳ 
نطو رتو ن | ن فراش 
ال فربان » احتمال داره منظورتون £ 
و الله ء ور 
كتك میزدن . 
بوده که اون پسره رو اونجوری 
۱ سلطان 
کازمیکیرد. ] 
زد ستش ز 2 
اوه » آره آره.. [دوباره راه‌می‌افتدودستش 
وه 


خته‌ها ۱ .. طفلکی رو آش و 
پدر سوخته ها ۰ پر سو 


لاش کردن . 
9رر 
سلطان 


۰ ± ۵ رل 0 
۰۰ و ( 


بودو , 


وریر 
بله قر بان. 
سلطان 
تو روی داروغه‌باشی وایستاده . 
وزير 
بله قربان ! اینطور میکن ۰ 
سلطان 
[می ایستد ] بعتی یکن ممگنه واناستاده باشه ۴ 
وزير 
حوب» آخه قربان» این برزوخان داروغه‌باشی به کهی 
سر و گوشش می‌جنبه. شکل و شمابلپسره‌رو هم‌ملاحظه 
فرمودین. 
سلطان 
۲آ وا داشت؟ 
[دو باره راه می‌افتد] آره 4 اره. دیدی چه یکل 
وزير 
[آء می‌کشد] بله قربان . 
سلطان 
0 ۱ 
۱ اترا 
[دستش راگاز میکیرد] چه چشمی ۱... چه ابرد کی 
زیر 
بله قربان !.. قربان اونورش ۰ 


۱۰ 


سلعلان 
اونرر ی 1 


رر 
قربان خرس حوشانتو زه . 


سلعثان 


[متوجه میشود و تصحیح میکند] اوه 1 آره ۲ اینورش ۹ 


ی و .۰ ع 2 


بحیم ب 
حودمون ازش استتطاق کنیم ؟ 


6 
رس 


وز یر 


[گل از کش می‌شکند] او بله تربان ! جه 


جورم ۱ 
سلحلان 
ممکنه يارو خطرناك باشه . 
زير 
ادن با من قربان . 
سلعلان 
خیلی خوب " بگو بیارنش . 
وزير 
اطاعت قربان ۰ [ دم در صدا میزند ] آهای پسر ! 
فراشباشی 
[ بیش‌می‌آید ] بله قربان ؟ 


وزير 
برق اون که امروز بابرزوخاز 
میبری میری مه‌برق آون پسره‌رو ده امر برروخان 
۰ فا یه 
داروغه‌باشی بك بدو کرده » ورمیداری میاری : 
اومدی‌ها ! 
فراشباشی 
إلاعه قربان . [ميرود] 
وزیر 
میارنش فربان . 
[ با خوشحالی دست بهم می‌مالد] الساعه مپارش فربان 
سلطان 


1 تن ۱ .. حبف ! اگه عوض 
[شر اب‌می‌نوشد] حیف !,. حمت ؛.. حے 7 


2 ۰ 0 21 5 
بدر سوختکی‌ها میومد پیس خحودم .... a‏ یعنی 


این ب 
او خ 
وزير 
زبا همدردی] می فهمم قربان . 
سلطان 


نو بیخود خودتو فاطی نکن ۲ 


وزير 
تخیر قربان ... چشم قربان . نمیکنم قربان. 
سلطان 


ی 


IOS 
7 چه‌لبهائی. :.چه‌سبیلی! همچین‌نر» همجن‎ 


۱۲ 


فر اشضاشی 
[ اردء در درحالرکه تعتلیم , می کند] ق ,بان او دمس ۰ 


سلحلان 


2ذبر 
فر بان آوردته 
سلطان 
کی‌رو ؟ چی‌رو ؟ 
1 .. 
زیر 
کی‌رو * چی‌رو ؟ 
فر اشاث 
فربان پسره رو 
سلطان 
[خودش را 


جح وجور میکند وبر ای اطمیتاه 


5 نگاهی به وزیر 
می‌اندازد , . وزير لبخند 


هیر ند . : ] یشتوجمع کن. 
زر 


[نيشش را جع میکند] ببخشید قربان . 


[به فر اشباشی ] بیارینش 
ود 
بیارینش » بیارینش ‏ 


رل 


الثه‌دردی 


ما حمله نکردیم‌قربان . ا بخورده زدیمش. 
سلطان 
ی چی ؟.. زدیش ۶ 
الثه‌وردی 
[به‌ساد کی ] رله فربون 
سلطان 
[ با هوشحالی بهانی] توبرزونان داروغه باشی‌رو زدی؟ 
ایلدوردی 
آره فربون آخه .. 
سلطان 


[به وزیر] شنیدی 1 زداش ! 
وزير 
بله قربان . 


الله‌وردی 


ولی قربون » بخدا تقصیر ما نبود ::. ما داشتيم و امه 
خودمون 2 


سلطان 
[اشتیاق] شرب خوب ؛ وب ..: تعریف کن.. تعریت 


کن | ٩‏ جوری زدیش ؟.. با چی زدیش + 


۱۵ 


و بر 
ره کباش دی .. 
اله‌وردی 
هیجی فر بان , باندش کردیم مثه نوپ زدیمش زمین .. 
آنوه , 
سلطان 
[به وزیر با اعجاب ولذت] بلندش کرده‌مثه توپ زدتش‌زمین| 
[ به انته‌وردی] حوب بگّو » حوب بکوا... ه» نه ؛دوباره 
بگو .. دوباره بگو .. 
وزار 
دو باره بکو ۱ 
ابله‌وردی 


[دمتباچه شله] الانه میم ۳۹ الانه ميخم ۰۰ 


سلطان 
ولب ؟ حوب ؟ 
وزير 
حوب ؟ حوب ؟ 
فراشباشی 
خوب ؟ شوب ؟ 
ایثه‌وردی 


هیچی قربون . بللاش کردیم » زدیمش زهدل ۰ 


۱۹ 


مثهچی ؟. 
وز یر 

مثه چی ؟ 

فراشباشی 
مثه چی ؟ 

انثه‌ور دی 
مثه توپ » قربون . 

سلطان و وزير 


[به یکدیگر ] مثه توپ مته توپ ! 
سلطان 
[به‌وزیر اخم میکند] تو خودتو قاطی نکن ! 
وزیر 
نه خیرفربان . چشم قربان . نمیکنم قربان [به‌فراشباشی] 


تو خودنو فاطی نکن 


فراشباشی 
چشم فربون 

سلطان 
۰ ۰ بکو ۰ 

الله‌وردی 


[کیچ ودستپاچه] ولی فر بون » بخدا تقصیر مانبود.:: 


۱۷ 


سلطان 
و 2 2 د ۵۰ 1 ۰ 
ام وه دمان او دوخته] بو ., بکو! [دستشر کازمیگیردم 
الهو ر دی 


© . 
ج سر ۳ 5 ۰ د 


سلطان 
نووت») پسر؛ معلو..» که نظر بدداشت ٦‏ پص چی که نظر 
بد داشت ؛ 
وزير 
الته که نظر بد داشت . 
فراشباشی 
:.. که نظر بد داشت : 
ارئه9دی 
فربون آدم چیزفهم . 
وزير 


ولی قربان بفرمایید از کجا فهمیده بهش نظربد داشنه: 
سلطان 
درسته. درسته. از کجا فهمیدی بهت نظر بد داشت ؟:. 
بعنی چه‌جوری بهت نظربدداشت ؟ 
وزير 
بعنی به چی‌ات نظر بد داشت ؟ 


۱۸ 


الله‌وودی 


[سر خمیشود] وألله‌ما داشتیمبی‌هو او اسه و دمون هیر فتیم 
که ... [مکث] که ... چیزه .. 


سلطان 
[بشدت‌تهییج‌شده] خوب بکوا..بکوا بگوا 
وزير 
یکو |... بو ۳ 
فراشباشی 
بگو ا... بگو ! 
الله‌وردی 
آخه قر یود 


سلطان 
روش نميشه » روش نمیشه . 

وزير 
اجازه قربان [به انتهوردی] روم‌نميشه چیه » پسر؟. ابتجا 
که کسی غریبه نیست. 

سلطان 


[دستش راتندتند کازمیکیرد وصدائی شبیه خر خر از گلویش خارج 
میشود] بکو .. بگو:: بکو: 


۱۹ 


آره فر بون : 


ارله وردی 


۳ لیمونو س‎ “o 


بملطان 


وزیر 


سلطان 


فراشباشی 


ایله‌وردی 


سلطان 


یمنی چه‌جوری ؟ بعنی چه‌جوری ؟ 


بگو بگود 


هیچی. :. ماداشتيم 


" وزير 
فراشباشی 


ابله‌وردی 
اسه خحودمون میرفتیم؛ 344 
بی‌هو| و اسه خودمو ۰ 


۳ ار وغه‌باشیه؟ 
۰ ‌ ۰ ورل د رود ۰ e‏ 
دیدیم‌به کی زدروشونه‌مون.بر کشتیم ديم 


۳۰ 


سلطان 
خوب؟.. خوب ؟ 
الله ژردی 
بعد اون بخورده په ما زل زد . اونوقت ناغافل دست 


درا ز کرد لپ مارو وشگون گرفت . 


سلطان 
دوس ه رعل ؟ 
وز یر 
خوب؛ بعد؟ 
فر اشباشی 
حول 4 رل ؟ 
الله‌وردی . 


"بر گشتیم بریم که‌اون... یعنی :.. جیزه... 
رسوند . 
سلطان 
[تقریباً جیغ‌می کشد] انگشت؟. انگشت ؟ 
الله وردی 
[ کم کم حوصله‌اش سررفته] خوب؛ بعله» بعله ! 
سلطان 
چه‌جوری ؟ آخه چه‌جوری ؟ 


۳۱ 


بکوآ.. یکو | 

فر اشاشی 
بگوا.. بکوا 

ایلډردی 


[به وزیر ] یکو دستمونو واکنه . نشونتون بدیم . 
سلطان 
[ازشدت شعف وزبررا بغل میکند]میخو آدنشون‌بده! امپخواد 
نون بده !! 
وزير 
بله قربان [آهسته] ول ی آخه بایددستشو واز کنیم» قربان. 
سلطان 
اوه» راست فا روهمر فته بايد آدم خطر نا کی‌باشه. 
وزير 
بعید ثیست. قربان . 
سلطان 
حالا نميشه همینجوری دست بسته نشون بده ؟ 
وزير 
نه قربان . مگه اینکه ما به‌اون نشون بدیم . 
سلطان 
درسته. درسته. او نمالبته بدنیست..ولی.. [پچ‌پچ می کنند]. 


۳۲ 


فراشباشی 
[ به انته‌وردی] پسرخجالت کین آین‌جه‌طر ز حرف زدنه ؟! 
ابله‌وردی 


د 6 اونا بما ميگن شرن بده ! 


فراشاشی 
اونونمیگم که | 

الثه‌ذردی 
پس چی ؟ 

فراشباشی 


.م وقتی داره با یه‌بزرگتر حرف میزنه . هی نمیگه ما 
اینطور؛ ما اونطور . بده ! .. عیبه ! 
اله‌وردی 
پس می‌فرمائین چی‌بگم ؟ 
فراشباشی 
بابد بگی جان‌نثار » خره . 
الله‌وردی 
چی ؟ 
فراشباشی 
جای ما » بابد بگی جان‌نشار . حالیت شد ؟ 
ابثه‌وردی 
بشین بابا : حال نداری . ` 


۳۳ 


سلطان 
, به اقعوردی] حوب ۲ حوب ۲پ 


[ بم ازهشورت او (۸ر 


فط امرب کن ۱ ۱۳۳ ا۹ر بف کن ۱ 


ارله9ردی 
چیو اەربف کنم ؟ 
ساطان 
انشتو ... اشنو | 
وذار 
لپو ؛ لېو ! 
فراشباشی 
انکشتو » لپو | 
ارله‌ ور دی 
[عمبانی] نمیکنم نمیکنم ۰ 
سلطان 
عجب | عجب! 
وزير 
د یگو ! د بکو ۲ 
فراشباشی 
د کو ۱ بكو بت 
ارئه‌ور دی 


۳ 


فراشاشی 
چرا نمیگی ؟.. چرا نمیگی؟ 
اب وردی 


, نمی حو اد ۰ دلم نمی خواد ۲ 
دلش نمی‌خواد e‏ دلش نمی خو اد.. 


دلش نمی‌خواد ... دله : 


سلطان 


زیر 
یعنی چه ؟ پعنی‌چه ؟ 
قراشباد 
سی چه ؟ یعنی چه ؟ 
الثه‌ وردی 


ی همین ؛ یعنی همین . 


فراشباشی 


۲۵ 


وزير 


یعنی ھمین » بعنی هدن ٠‏ 


سلطان 


[از غیظ بخودهی پیچد به وزر] چی کار کنم؟::: چی کار کنم ؟ 
وزیر 
گاز بگیرین‌قربان. گاز بگیر بن. [سلطان‌دستش‌را کازمیگیرد.] 
اونورش قربان. او نورش : 
سلطان 


د آخه خوش حوشانم‌هم‌هست . هم خوش خوشانمه: 


ت 


هم عصبانيم . 
وزير 
عب ؛ قر بان».. پس ... پس از دست بندهاستفاده‌بفر مایین 
[ورير دمتش را تعارف میکند.] 
سلطان 
برو بابا توهم ! [دست‌وزیرراپس‌می‌زند] 
زیر 
[ رنجیده ] احتیار دارین قربان . 
الله‌وردی 
° 4 ۵ ۴ 
[بهفراشباشی] اینا چرا همچین میکنن 
فراشباشی 
فضولی موقوف › پسر | 
سلطان 
۰ غه 
[به اته‌وردی] حب» که اینطور !۴ [یدوزیر] پس‌دآرو 


۳۹ 


باشی حق داشت + این پسره 


خطر نا کیه | 


راست‌راستی آدم به دادة 


3رر 
بله قربان . 
سلطان 


[به اتوردی] اسمت چیه پسر؟.. اسمت چیه ؟ زاټرورږی 


بالجبازی سکوت‌می کند] گفتم|اسش چیه؟. 


اسه‌ش چیه ٩‏ 
وزير 
اسمش چیه ؟.. اسمش چیه ؟ 
فراشباشی 
اسمت چیه ۴ اسمت‌چه ۰.3 [به‌وزیر] جو اب تمیده . 
جواب نمیده . 


وزير 
جواب نمیده » جواب نمیده . 


وزير 
الان میگم؛ فربان. الان میگم > [به اته‌وردی یامهریانی ] 
بسر» چرا جواب نمیدی ؟ 
ابله‌وردی 
چی باید بگم ؟ 
۷ 


ویر 
| به‌سلطان] قربان» چی‌باید بگه ؟ 
سلطان 
باید بکه .. باید بگه آ چه میدونم 1.. اوه آره. 
بابد بکّه اسمش چیه .. بابد که اسمش چیه . 
وزير 
باه قر بان . [به‌انته‌وردی] باید بکی اسمت چیه . 
ایله‌وردی 


اختم سا . 


سم 
فراشباشی 
[به پهاوی اومیزند] بگو جان نشار » احمق ! 
ابثه‌وردی 
[به‌فراشباشی] جان‌نثار ؟ [به‌وزیر) خیلی‌خب» جان‌نثار . 
وذیر 
[ به سلطان ] قربان » میگه جان‌نثار . 
سلطان 
جان‌نثار ؟ آهان. آهان؛ این اسم بگوشم آشناست. 


[ به انه‌وردی] پدرسوخته ! 


ایڵەدردی 


[به وزیر] د کی !.. چطور شد ۲ 


۲۸ 


ورزر 
ته , 
فر مودن بدرسو 
فراشباشی 
حه , 
فرسودن یدرس نو 


الثه‌وردی 


۱ فحش‌مید هد ] 
و و ِ 
د .. حور 


سلطان 
گفت ؟ 
گفت ؟.: چی 
[به وزیر] چی کفت 
ویر 
گفت ؟ 
گفت؟.+ چی گے 
فراشباشی ] چی 
به فر اسم 
۱ فراشاشی 


ت مہ کند 
گفتی ۲ چی کفتی ؟: [انه‌وردی سکوت می ند ] 
ی کف ) ام > کم 


اللوردی 
فحش دادم ۱ 
فراشاشی 
فربان فحش داد 
زیر 
فيو ۱ 
فربان »> فحش داد ! 
سلطان 


ش‌داد؟ دنبك. [به‌وزیر 
چی‌چی ؟ فحش‌داد؟ فحش‌داد؟ دز 
با لذت] چی ج 
اشاره میکند. ] 


۳۹ 


وزير 
[ دتبك را به او بیدهد ۰ ] بله قربان - قر بان او نورش: 
سلطان 
او خ آره + اینورش . ببینم » چه‌جور فحشی داد : 
وزير 
اجازه : [بدفراشباشی] چه جورفحشی داد ؟ 
فراشباشی 
اجازه . [به‌اتموردی] چه جور فحشی دادی ؟ 
آیثه‌وردی 
والا» روهمرفته فحش بدی بود . 
فراشباشی 
قربان » روهمرفته فحش بدی بود . 
وزیر 


قربان » روهمرفته فحش بدی بود . 


سلطان 
آخ.: خیلی ؟ [ضربی] 
وزير 
[به فراشباشی] خیلی ؟ 
۱ فراشباشی 
[به انته‌وردی] خبلی ؟ 
الله‌وردی 


حیلی ! 


۳۰ 


زر 


سلحطان 


خیلی | ...خیلی!... آ خ‌او خ ۱.:: 


بدش | از انجا بر 
ا 
وزير 
به زنجیر بکشیدش | 
۱ سلطان 
نکنیدث ! 
وزير ` 
سلطان 


۳۹ ۰ ۵ ۱ 
دسص تزنیدس | 


بهیچ جاش ! 


سلطان 


۳١ 


دی , 


سلحلان 


به رویش | ۱ 
ودر 

;لفغ ! 
بەز لفش ۳۹ 
به و شش ۱ 

وزير 
به پایش ! 
۱ سلطان 
به دستش ! 

وزير 
[به سلطان] حمام e‏ 

سلطان 
.. ببر بدش ۱ 

EL) 
كىسە ؟‎ 

۱ سلظان 
رکشدش ۱ ۱ 
۳ فراشباشی 
سفمدات ۳7 

سلطان 


. بمالیدش ! -گلابم پپاشیدش ! 
۳۲ 


فراشباشی 


حتماً ؟ 
وزير 
[ به ساطان ] حتماً ؟ 
سلطان 
حتماً | ! حتماً || 
مبادا بزنیدش ! 
۱ زیر 
یا وشگون بگیریدش 1 
فراشباشی 
اصلا" ۶ 
وذثر 
[ به سلطان ] اصلا" ؟ 
سلطان 


اصله؟ !!.. اصلا"! [بدون ریتم] حب دیکه ۱ - ببریدش ! 
ببریدش » تاخودم بعدا به‌حسایش برسم ؟ ..: 
ابثه‌وردی 


[درحالیکه او را بیرون میبرند] د آخه‌ماع.یعنی...چیزه.2: 


فراشباشی 
جان‌نثار . 

ابله‌وردی 
یعنی جان‌نثار :.. 


۳۳ 


لحلان 
[ار باد میکشد] ببرید ! .. [اته‌وردی‌رامیبر ند.سلطان باعصبارن 
ر 2 
قد رند] پدرسوخته | .. پدرسوخته ! 
مر 0 
وزير 
۳ ده بودین ۰ فربان ؟ 
سلطان 
هان؟ .. بله . یعنی ؛ نه ! .. یعنی.. چی کفتی ؟ 
وذیر 


با جان‌نثار بودین قربان ؟ 


سلطان 
آره 0 جان‌نثار !:... پدرسوخته ! 

وزير 
ولی ۰¢ 

سلطان 


دیگه‌نمیخوام این اسموبشنوم ! - فهمیدی ؟.. دیگه‌نباید 
این اسم جلوی من آورده بشه . 

وزير 
ولی آخه قربان . جان‌نثار ... 

سلطان 
خفه‌شو ) پدرسوخته ! ... اگه یکدفعه ذیگه این‌اسم از 
دهنت‌خارج بشه میدم گر دنتو بزنن ؟ [دستش‌راکازمیکیرد] 


۳ 


ور یر 
ولی آخه. ۹ [سلطان به او چپ چپ نگاهمیکند. ناچار تسلیم میشود] 
اطلاءت قربان . 
سلعلان 
والسلام | [کمی‌شراب می‌نوشد] حب : حالا این پسردرو 
کجامیبرن ؟ 
وزیر 
هیچ‌جا » قربان. همون‌ته‌باغ زندانیش‌میکنن. نادست ر 
وان 
سلطان 
اوهوم . بهشون بگو اگه به‌موازسرش کم بشه‌همشونو 
میدم شقه کنن . 
وزير 
چشم؛ قربان . 
سلطان 
بگو ماشخصاً میخوایم یه استنطاق حسابی ازش‌بکنيم. 
وریر 
متوجهم قربان . 
سلطان 
پسره خیلی چشم دریده بود . 
وزیر 


خب قربان » آخه دهاتی بود . 


۳۵ 


سلطان 
حط ناك بو د . 
باو جود این حطر نا ۱ 
۱ زیر 
ناك که بود . 
باه قر بان : خطر ناك که بو 
۱ سلطان 
بگو خیلی مواظبش باشن . 
۱ وز یر 
باه قربان . 
۱ سلطان 
: ز میکیرد] 
لی‌بهش دست نزنن . [دستش راگاز میکیر 
ولی: 
وزير 
بله قربان: قربان» اونورش : 
۱ سلطان 
٩‏ 
ی چطورمگه 
ویر 
1 در" 2 
قربان آخه عصبانی بودین 
سلطان 


5 ۱ ۱ رد أ تیب 3 تو عو ص ۱ 
[ با تحفیر ۱ 1 


داشتی ۲ ۱ 
وزير 
سلطا( چپ‌نگاه‌میکند ].. 
رله قربان» جا::.جا.:. جا [ ل چپ چپ 
۱ ۱ سلطان 


م تکرارکنی ؟ 
باز می‌خوای اون اسموجلو من تکرار 
۱ ۳۹ 


زیر 
حا.. جاسك قربان . جاسك , 


سلطان 
اس 
۱ و بر 
بله قربان 
سلطان 
5 چی" ۰ 
۱ ردیر 
۱ ای ا 
جاسك ازبنادر خلیج فارس موقعیت نظامی خیلی‌مهمی 
داره ۰ 
سلطان 
خب ۰ به‌من‌چه ؟ 
ویر 


رما 
بله قربان . صحیح می فرمایب 


سلطان 
میگم به من چه ؟ 

وزير 
[دستپاچه] هیچی قربان . 

سلطان 


[کمی با حواس‌پرتی اورا نکاه میکند. بعد شانه بالامی‌اندازد] 
ا نگفتی با من چیکار داشتی . 

وزير ۱ 

اوه» پله فربان . غرض ازشرفیابی جا [ سرفه 


۳۷ 


| | ... جا.., جارچی باشی‌ها 
کند ] اوهو !... وهر 


یحور . 


سلطان 
نمهمیدم |.. جارجی باسی 
زدأده :ودم ۱ 
وزیر 
نخیر قربان . نداده بودین . 
۱ سلطان 
باش ها؟ 
باسی 
اصلامر تبکه منو چه به‌جارچی 
وزير ۱ 
میکند[ جېزه‌قربان..یعنی... قربان؛ عرض- 
r‏ ذیتشون میکنه... کارشون 
حال دارن ... نسق‌چی‌باشی اذیتشون میکنه... کارشو 
دارل) ۰.۰ ی 
زباده , حلاصه این بود که .. 
سلطان 
و احت 
ای بدرسوخته!... این‌جارچی‌های‌بدبخت‌رو همر 
وزير 
نخیر قربان » نمیذارن . 
سلطان 
بگر بذارن . 
وزير 
چشم میگم بذارن . 
۳۸ 


سلحلان 
میم پدرشو نو در آرن ۰ راستی ببینم ؛ راجم به 
مواجب چیزی نگفتن ؟ 
وریر 
اونو که‌باه قر بان... میگن‌الان دو سال و نیمه که یکشاهی.. 
سلحلان 
نله حوب »یله خب.. فهمیدم. [شراب می‌نوشد] خرن 
پس حالابارمیخوان‌هان * [ ناگهان با خشم بطرف وزی 
e‏ آخه مرتیکه پدرسوخته» تو که قبلا به من 


نگفته بودی اک اجازه‌شر فیایی بهشون نداده‌بودم 


که خودشون واسه خودشون قرا ر گذاشتن. 
. وزير 
بله قر بان. صحیح می‌فرمائید . 
۱ سلطان 
[کمی به‌اونگاه میکند. بعدآر ام‌میشود] خب ؛ به ر حال بگو فر دا 
اولوقت بیان ببينم چی میگن .. اما و استایبینم... فردا 
اول وقت که به قونسول روم باردادم . 
وزير ` 
له فربان . صحیح می فرمائید . 
سلطان 
[قدم میزند] بد جوری شد . 
وزير 
بله فربان ؛ بد جوري شد . 


۳۹ 


سلحلان 
سل 
بدجورع) ۳ 
7 
بدجوری ۳۹ 
زبون گرفتی... نوفقطبادی 
له ] اه» چته ترهم» ربون رفتی 
| إی حو 
۰ ۰ ۱ 
تودل آدمو خالی کنی ۱ 
وذدر ۲ 
فربان » یعنی . ببخشین قربان 
بله قر؛ ۳ ۱ 
جا چی‌ها بعد ز قونسو 
بگو صبح جار ر 
خی ) عب نداره 
بیان . ۱ 
۴ ل قر | 
e‏ پپ ۰ ره 
با ولی :.. قربان » بعداز قونسو قر 
اطاعت قربان» 3 ۱ 
ضائیه شرفیاب بشه . 


سلطان 
آره» بدجوری شد , 

وزير 
بدجوری شد . 

سلطان 
بدجوری شد . 

وزير 


که 
رل نهر جور 
1 قحلم میشو د[ هی 
سلطان ج 
۰ تور .. [بانگاه چپ چپ 


شرمایین قربان . 
سلطان 
خب؛ دیگه چی ؟ 

۱ وزير 
بنده قربان ؟.. آهان » بله‌قربان .. غرض از شرفیابی 
چا..جا...جا.. [سرفهُ ممتد] .جارو کش‌های‌چهل‌ستون 
و عالی قاپو .. 

سلطان 
وایسا ببینم .2. جار و کش‌هام میخوان بیان پیش‌من؟.. 
عجب مسخره‌بازیه. آقاجون پس من اینجا چیکارهام۲ 
وزیر 
هیچی قربان . 
سلطان 
همین ۱.. آخهاگه من.. 


هیچکاره‌ام ؟ 


۰ [متوجه بیشود] چی؟! یعنی‌من 


وزير 
نه خیرقربان. یعنی‌بله‌قربان... یعنی‌اختیاردارین قربان. 
سلطان 
چیز غریبیه ا.. پس چی میگی ؟ 
وزبر 
[بادستهاچگی]هیچی قربان...جا...جا...جا.. [ باشرمند کی 
سکوت‌میکند] 


3 


سلدلان 


ر 
۳۳ 


مه ) نگذه جاکش‌های اسفهان ۳م :وان "ار بان 


ور بر 
اندازد] ای درکه : قربان . 
ری ون هی 7۳ ۱ 
سلحلان 
[از کوره در بیرود) بمی چیآنا ؟! 9۶ پس (4ره‌الین دس ۱ 
جاز بیتل‌هام میخوان بحضوربرسن ! 
وزير 
[کیج شده] واه » درست نمیدونم» قربان ... 
سلطان 
بنده به اشخاص باربدین ! ! 
وزير 
اختبار دارین » قر بان . 
سلطان 


حرف بزن ! چی چی رو احتیار دارم» مرتیکه ؟! 


وزير 
[مستأصل» میکو شدراه فر ار بجوید ] وألله» فربان... راستش.. 
بعنی) عرض شود که قربان.. بله؛ جاجا چاچاکریش 
خودم فکر کردم بر ای آنکه حاطرمبارله آسود‌ترباشد؛ 
و در عین‌حال رسید گی امور اک هم آسونتربشه" ۱ 


4۲ 


مر روز به دسته بخصوصی که اول اسمپاشون مثه 
ممدیگه‌ست‌بار داده بشه. ماد به روز مخصوص اونائی 
راشد که اول اسمشون باوجاه شرو عميشه. مثل دمین‌هائی 
که عرض‌شد.به روز اونائی که‌اسمشون با دقوه شرو ع 
ميشه .. مثلا .۰ مثل قونسول‌هاو ... فونسول‌ها و ... 
این جو ر کسها دیگه . 
سلطان 
صبر کن ببینم : بدنکری هم بیست. یعنی فی‌الواقم نکر 
خیلی‌خو بیه .:.... بارك‌الله !.. احسنت |.. آره ...آره! 
به روزهمة‌جاه هامیان .. روزیعد ... اما وایسا بینم 
رکه یھو قاطی این جاها اون بارو 2 ی بود ؟ .: 
چا.. چا.. 
وزير 
جان‌نثار قربان ؟ 
سلطان 
خنه شو ! ...آره» همونو میگم » نکنه يهو اونم‌وارد 
بشه ! ..: خیلی مواظب باش . به‌دفعه دیگه هم آسمشو 
جلوی من بیاری میدم گردنت‌رو بزئن ! 
۱ زیر 
بله فربان . فرمودین . 
سلطان 
خب» حالا پالاخره فردا کیا قراره بیان ۴ 


۳ 


وزير 
قربان قونسول روم و... 
سلطان 
د» مکه نگفتی جاها فراره بیان ؟ 
وزير 
اوه» چرافربان» یعنی قربان‌بنده‌فقط پیشنهادی کردم.. 
دیگه تصمیمش باخود شماست » قربان . 
سلطان 
نخیر آقا » فکر بسیار خوبیه »> تو یه روز مثلا میای 
میگی امروز «قوه‌ها بارمیخوان ۰ دیگه من خودممیدون 
که اونروز قونسولها و ... قونسول‌هاو... قونسول.. 
خب دیگه چی ۲ 
وزير 
دیگه قربان ... مثلا قوزی‌ها . 


سلطان 
اوهوم : دیگه ؟ 
وذیر 
مثلا ... قوطی‌ها : 
سلطان 
اوهوم ۱ 
وزير 


9 ے . غه‌ها... 
... دیکه دیکه ... قوری‌ها... غولها ۽ غوربا 


4٤ 


سلطان 


بسا پبینم ... ایناکه آدم نیستن | 
واسا بب 


وزير 
و بان ) نیستن 
نمر فر 
سلطان 
تشه , 
انجوری نم ۱ 
۱ وزير 
زخیر قربان» نميشه . 
۱ سلطان 


۸ 
[ از کوره درمیرود ] پس چی 
وزير 
هیچی قربان : اونا آدم نیستن > 
۳ 
۱ 
دمنم همینو میکم ! 
وزير 
صحیح می‌فرمائید ثربان . 
۳ ینها 
حلاصه من ای 
ش سرمیرود] ٩۱‏ ! [ قدم میزند ] 
[ حوصله‌اش سرمیرو 0 
نهمم: تو خودت‌پیشنهادکردی 5 
را ی‌هم : 0 
راستی صبر کن ببینم) درز 


نشده , 


3 


ور بر 
سمل و قر بان 1 


سلطان 
کم آشده | 
5 ویر 
باه فر بان ده , 
سلطان 
بدجوری شد . ۱ 
ویر ۲ ۲ 
/ . ¢ ۳ 
بانگاه چپ چپ 
بدچور ... 1ب 
۹ 
سلطان 
چی چی زشده ؟ 
ئ ۰ ۳ 
احتراع قربان . 
سلطان 
اختراع چی ؟ ۱ 
ویر 


و قربان : 
نکه فرمودین قرب 
۸ سلطان 

وزير ت‌ 
کچ ال ده 
قر بان» فرآموشم 
بخاطر بیاورد] هر ؛ 
[میکوشد بخاطر ب 


21 


در رمان شما هنوز چیز .. جا.. حا 


سلطان 
آمان» جازا..: جاز. مرتیکه تو چه جور وزیری‌هستی 
که هنوز اسم جاز بگوشت نخورده ؟ 
ویر 
[بهش برخورده ] چطورقربان-اختباردارین قربان جان... 
پمنی جا - جازمعر ب لغت گازخودمونه ؟ که به‌معنی.. 
ون 
سلطان 
باند زخم بندیه ؟ 
وزير 
[با تردید] بله قربان .. زخم بندیه . 
سلطان 
عجب | [لحظه‌ای فکر میکند ] گوش کن . من این حرفها 
سرم نمیشه. فردا ید هرچی «جاه هست شرفیاب بشن 
نهمیدی ؟ آزاین فکر خیلی خوشم اومده . از این بیعد 
هم هر کی به حضو رمیاد بابد اول اسمش با اونای درگه 
بخونه؟ روشن شد ؟ 
زیر 
بله قربان . 
سلطان 
[ قدم میزند - فکر میکند ] که ابنطور!.. 


. پس جاز همون 
گاز زخم بندیه . 


1۷ 


وزیر 
e»‏ رئل4 . 
بله فربان . زخم؛ 
۱ ساطان 
آخه چه مربوطه ؟ 
۱ وذیر 
۳ 
۰ ۰ 1 
چی‌چی مربوط نیست 
وزير 
فرمائین . 
بله قربان » مربوطه .:: یعنی هرطور که امربفرمائین 
۱ ۱ سلطان 


5 ۳ 0 | ۱ ارو بسره.. حالانوزندو به 
| ددم 4 یل سو امیر ل 1 
2و ۰ 


وزير 
۳ ۷ ۱ 
بله قربان » چه جورم 
سلطان 
کجا؟ 
وزير 


همین جا قربان» نه باخ : 
سلطان 
ندانبانش کیه ؟ 
۵ میدهد زندانبانش 
دنبك. [وزیر دنبك رابه‌سلطان میدهد] 
وذیر 
قربان فراشباشی 5 


4۸ 


سلطان 
رکو خواجه باشی‌رو بذارن . 
وزير 
حواجه باشی هم مورد اطمینان نیست 
سلطان 
پس بگو ببرنش تو حرمسرا . 
وزير 
پک 
سلطان 
بسر ۵ خحیلی جذابه ئی ۰.۰ 
آب حیات است پدرسوخته . 
حب نبات است بدر سوخته 
وه‌چه‌سیه‌چرده وشیرین لب‌است 
چون شکلات است پد رسو خته : 
آب شود گر به دهانش بری. 
نوت هرات است پدر سوخته . 
تک دهان موی‌میان دل سیاه, ‏ 
عبن دوات است بدر سواحته . 
با همه ناراستی و بد دای . 


خحوشحر کات است پدر سوخته 


اوخ آخ پدرسوخته . 


شعر از ایرج میرزا 


3 


وزیر 


با هه A‏ ۳ ۳ 
ثربان عاشق سد دن ۱ 
سلطان 
حا 4 3 
EEN ES E eg‏ باس چبکارو 
ER‏ 
وریر 
هرطوری که اراد قبل عالم باشه . 
سلطان ۱ 
۱ حوش قیافه أاشضت . 
اوهوم [سوت میز ند ] انا خیلی خحو ص ق 
۱ وزير 
خیلی قربان ۲ 
سلطان 
بعنی همچترن جذابه , 
وزير 
چه‌جور) ۰ 
سلطان 
میخوامش . 
وزير 


بنده هم همینطور قربان . 


سلطان 


وزير 
بعنی قربان» هرطور که آمر بفرمائین . 
۵۰ 


سلطان 
من میگم میخواش . 
وزير 
صحیح می‌فرمائید قربان . 
سلطان 


آره 6 میخوامش ::. گفتی اسمش چی بود ؟ 


وزير ' 
[سکوت میکند'] 

سلطان ` 
گفتی اسمش. چی‌بود 

وزير 


[باوحشت دهانش‌را بازمیکند وآنرابشکل «جا» حرکت‌میدهد], 
سلطان 
۹ 
وزير 
خیر قربان- [همان حرکت را تکرارمیکند]. 
سلطان 
کا ؟ 
وزير 
حير قربان ... [همان‌حرکت] 
سلطان 
دا ؟ .:. تا ؟... [همان‌حرکت] ... پس چی مرتیکه ؟ 


۵١ 


وز بر 
د تپاڃه وجا) فر بان هن 
ساطان 


مود که فراره فردا ساد , 
آهان » جا . و دی 


دزیر 
بله قر بان. 

سلحلان 
نخیر ! گفتم که نباید بیاد ! 
5 ۱ ۰ ۱ 

وزير 


ف مائد قربان . 
صحیح ہی فرمائید فرب 
سلطان 7 
۳ دم فرصت صداش کنم... بعنی صداش 
نماید ساد ر حود سر 
a21 ° ۰‏ < 
ابی استنطاقش نم 
کنم که سو بی 
ویر 
متو جهم فربان خ 
ساطان 
م شد ؟ 
حوب ٤‏ پس بالاخره اسمش چی 
ک ا 1 
وزير 
«جا» قربان» جا . 
سلطان 8 
۰ ستم »وجا که سم 
‌ ۰۵ در سته ) «جا». ولی صبر کن بینم 
ر 
مرتبکه ۱ 


۵۲ 


دزیر 


سلطان 
؟ 
حوب ؛ پس ی ۱ 
وریر 
قربان 
۳ سلطان 


مسبانوع لاالمالالله 1... 
۷ اول اسمش (< ۾ است.. 
بله قربان o“‏ ِ ۱ 


۰ @ 
. الى بازی 2 1 
رل ر سو حمه : .. میگ 


وزير 
خیرقربان 
سلطان 
چرا؟ 
وزير 


رمان شا هنور 
آخه ... چونکه درزمان 
نکه قربان ... آخه ... ج 
/ ۰ 5 بان . 
بیست سوالی اختراع نشده» قرب 


سلطان 


۵۳ 


ەر ثربان ¢ لشله . 
سلطان 
ع |.. پس ابنطور جرا رده ؟ 
وزبر 
جه عرض کنم قربان 
سلطان 
=> چی رو چە عرض کنم؟!.. میگم پس |ینهمه‌مفت‌خورهای 
ی ۰ .۰ 
S> 1‏ ی‌جلستون‌وعا فار 
ریشوثی که به اسم عالم وححیم تویج لی‌قاپو 
ا ۰ ۰ 6 ۱ 
وول میخورن چه غلطی میکنن 
وزير 
هیچجی قربان ۰ 
سلطان 


هیچی چیه؟۱... چرا هنوزنتونستن چیزواختر اع کنن... 


وزير 
گاز قربان ۔ 

سلطان 
نه . 

وزير 


جاز» قربان . 


۵٤ 


سلطان 
ره ) ره ۰ 

وزير 
باندزخم بندی فر بان, ٠‏ 
۱ سلطان 

اا | همینکه الان عرض کردی ۱ 

نه‌بابا ! - همي 

وزير 

بیست سوالی‌قربان . 
اوه » بله قربان .. چیز .. بي 
۰ سلطان 
ن موفم‌بایداختراعش 
ن» بگو U‏ فرداشب‌همین مولم؛ ر 

آره . همون»؛ 


وزير 
اطاعت قربان . 
سلطان 
رادت نره‌ها ۲ 
وزير 
خير قربان . 
سلطان 
حتماً ؟ 
وزير 


۵۵ 


سلعلان 
خوب» بالاخره يارو اسمش چی شد ؟ 
وذیر 
بیست‌سوالی قربان... چیز... گاز قربان ...گاز 
۱ سلطان 
اه» برو بابا توهم ! اون يارو رو میکّم که اولش‌رجا 
داشت ! 
وزير 
اوه » بله قربان » چیزقربان .. جاکش قربان . 


سلطان 


وزير 
1 شی ... جارو کش باشی ... 
اه » بله قربان . جارچی‌باشی ... جارو کش 
اوي 
سلطان 
کہ !! 
[بافریاد] آدن پسره‌رو میگم !! 
وزير 
باه قر بان ۰ 
سلطان 
۱ 
میکشد میگما اون‌پسرهچی‌بود؟! 
[خیلی عصبانی - فریاد میکشد] میجم‌اسم 


۵٦ 


وزیر 
نبود قربان . ان 
طفره میرود| چیر مهمی لبود فرر 
ِِ 5 شه قربان . 
از ان جزئی در زند کی حل ميشه ور ؛ 
.لفات ` 
سلطان ‏ 
بود ؟! 
کشد] گفتم اسمش چی‌بود 
وزير 
1 ن‌ثار فر بان. 
میشود) چیز فربان... جان‌نثارفر, 
۰ وير تسلیم زکرم 
5 سلطان 
حفهشو 1 پدر سوخته | 
وزير 
شم قربان : 
5 سلطان 


ده رشه ؟ 
4 اور 


. زر 
جرا فر بان 
سلطان 
نگفتم ؟ 
وزير 
چرا قربان : 
سلطان 


دلی نو آوردی ! 


۵۷ 


وذبر 
بلەقر بان . 
ساحلان 
چرا آوردی ؟! 
وزير 
۳1 فربان ... حودتون امر فرمودین : 
سلطان 
[آرام بیشود] د؟ خوب پس.[قدم ممزف] و لی‌توروبهمرننه 
آدم مشک و کی هستی . 
وزير 
بنده قربان ؟ 
سلطان 
. حب آره دیگه . من‌هی میگم خوش ندارم این اسم‌جلوم 


تکرارشه تو هم هی تکرار میکنی . 


زیر 
رنده میکنم 1 
سلطان 
له ! 
وزير 


بنده که می حورم 


۵۸ 


سلطان 
په من مربوط يست که لو چی‌میخوری . ولی تو دنبال 
بهانه میگردی که هی این اسم و جلو من نکر ار کنی. 
وزير 
ولی‌قربان» شماخودتونامرفرمودین که اسم اون‌پسره 
سلطان 
خیله حب ... خیله‌خب... حاله من به چیزی گفتم . تو 
چرا باید گوش کنی ؟! 
وزير 
خب » آنه قربان» بنده وزیروفادار وفدا کاری‌هستم. 
سلطان 
[او ر انداز میکند] پس چرا آنندر چاتی ۲ 
وزير 
خب قربان» فی الواقع بنده وزیر وفادار چاقی هستم. 


ساطان 


آهان» فهمیدم ۰ [خیالش زراحت‌میشود قدم‌میزند. می‌ایستد 
وبانگاهی رویائی به‌نقطه‌ای خیره‌میشود] خوش قیافه ... قر 
بلند ۰ [به وزیر] این پسره رو میگم ۰ آدوباره باخود] 
قدبلند. .. رشید... تودل‌برو ۹ 

,یر 
بله قربان . 


۵۹ 


سلطان 
| کاز میگیر د] 
گستاخ . [دستش را کاز مٍ 
نج و کستاخ 1 
وزير 
1 گستاخ ... قربان أونورش. 
فربان 
[آه می کشد] باه قر؛ 
سلطان 
= 
وزير 
ش خحوشانتونه . 
نم حوس حو 
سلطان 
س بهوزيرنگاه 
۱ . زیرچشمی به‌وزر 
آره اف [دستش راگازمیگیرد ر 
ر۵... 
: @. 
تو از کجا نهمیدی ؟ 
میکند] تو از 
وزير 
از گستاخ » قربان . 
سلطان 


سر 
س 


حبلی کستاخه .. 
اره ... کستاخه ... حیلی 


وزير 
سلطان 
زش خوشم ماد 
ازش خوشم مي ۱ 
وریر 


سلطان 
نوامش » میخوامش . 
5 ۰ 
۱ ودیر 


قر بان . 
بنده هم همینطور فر بان 


سلطان 
له . ۱ 
وزیر 
له . 
سلطان 


1 میگم نه ! 
از حالت رویائی بیرون میاید .] هب 
وزير 

۱ ق بان ؟ 
۱ ۱ چی قربان ۲ 
دود آیدع بل قربان ... چی< 
۱ سلطان 
نو نباید بخواهیش : 
وزير 
سلطان 
٩ .‏ 
ا ... اصلا سرچی صحبت میکردیم 
وذیر 
یز مهمی نبود » قربان : 


۱ 


سلحلان 
میگم سرچی صحیت میکردیم 
وزیر 
صحیح می فر مائید قربان : 
سلطان 
۱ چیز غریبیه! میگم سرچی صحبت میکردیم آقا ؟ | 
وزیر ۱ 
ده جع همو عرض کردم قربان . 
۱ سلطان 
تو غلط کردی ! 
۱ وزير 
صحیح می فرماثید قربان . ۱ 
سلطان 
[حمابی ازکوره در میرود] میگم آقا جون .راجع به چی 
صحبت میکردیم؟!! 
وزير 
بله قربان » راجع بەخوش خوشان . 
سلطان 
ئه » قبل از اون ! قبل از اون ۱ 


وزيز ' 


سلطان 
اون ... قبل از اون ! 
۳ از و ۰ 
۱ وزیر 
راجع به جاز فربان , 
ر ۰ ۰ 
راجع 4 ۳ 
نه ! نه ! 
رده بیکشد ] به ا 
وزير 
۰ قربان گاز قربان ٍ 
۳ سلطان 
نه | نه ! ۱ 
وزير 
ی قربان ...چیزقربان ... . 
الی قربان.. زخم‌بندی قربان ...,چیز 
یس دس 4 
5 سلطان ۲ 
ند و دستش‌را لاز 
ش میگرد وخودش را میزند و دستشر 
از عصبائیت کریه‌اش م ۱ ترچ 5 
۱ گم راجع به‌چی ؟.. راجع ؛ : 
میگیرد] مر : 
بەچى ؟] ... 
۱ وزير 
نند] آخه قربان - 
کر سلطان متأثرمیشودوبه کریه می‌افند] 
[از گریه 
نمیشه بگم . 
سلطان 


بگو ... بگو ,..! 


۳ 


وزیر 
نمیشه قربان - تمیشه . 
سلطان 
ی رگ ۱ 
حون مادرت بکو ت 
وزير 
اید رگ 
سلطان 
ا 
حالا دیدی آدم مشکو کی هستی 
وزير 
آدم حاق هه 
بان شما فرمودین بنده ادم چالی هسم 
قربان س ۱ 
سلطان 
.۰ ۱۳۳ 
حوب آدم چاق مشکو کی هستی 
وزير 
0 ان » آخه رنده که آنقدر وفا دارم 
ولی ور 1 
۱ سلطان 
۰ ۰ 0 2 
پس آدم چاق وفادار مشکوکی هستی 
۱ وزير 
آنه جرا قربان ؟ 
سلطان ۱ 
چونکه نمیخواع 
نکه با بارو دست به‌یکی کردی . 2 
چونحه با ب 
آسمشو بگی 1 


1 


وریر 


6 ر 5 ۱ : ن هه در ۰ ۰ 
نله سم و ۱ ۱ ی 9 ( 


سلطان 
بگو ۱ ۰ 
۱ وذير 
3 8 الان میگم وجلی»بیاد! 
!.. [سکوت] حوب ؛ پس: الان مي 
وردر 
جلی» قربان 1 
۱ سلطان 
منظورم همین جلاد خودمو نه ۲ 
۱ وزير 


فوبفرمائید ! قربان 
جلادقربان ؟! قربان؛ عفوبهرمائه 
حشتزده] ۳ 1 
[د 


رحم کنید | 

سلطان 

کی با نه ۲۱ 
۹ وزير 
بله قربان ٥‏ ۳ 
رازه ؟ 

کک وزير 
بله قربان . 


1۵ 


سلطان 


وزیر 
چی‌چیرو فربان ؟ 
سلطان 
همون که الان فرمودم 
وزیر 
۳ فرمودین . 
قربان» فراموش کردم چی فر 
سلطان 


جرد 4 نa؟‏ 
بادم نیست... ولی‌فراربود تو یه چیزی‌روبکگی 
مم دم ۰.۰ 


وړریر 
بله قربان . 
۱ سلطان 
بگو 1 
فریادمیزند | بس !ب ۱ 
[فریادمیزث ۳ 


الساعه قربان ... الان قربان + 
سلطان 
گفتم نگو ۱.. معطلش نکن ! 
وزير 
بله قربان [مکت] قربان » جان‌نشار 
۱ سلطان 
[عمبانی ] چی گفتی؟ جان‌نثار؟ آهای‌جلی. جلاد. 
0 خودم را عرض کردم . 
[ که‌دیگر به‌جان‌آمده» دل‌بدريامیزند] خودم 


۹1 


بان بنده» جان‌نشار» چاکر ... حاك پای‌شما... 
سلطان 


فی‌الواقع جان‌نثار خودنی : 


وزير 
بله قربان» ولی e0‏ 
سلطان 
[ صدامیزند ] آهای جلی 0 حلاد e‏ جلی ۰ جلی. 
گوینده 


[د اردبیشود.] حضار گرامی و سروران‌ارجمندخو دم‌مجددا 

سلام.یکی‌بیکی گفت چطوری» گفت‌ای بد نیستم» حالا 
حکابت ماست. عرض شود که 2... باید پېبخشین که این 
نمایش‌ما به کمی‌بیتربیتیه:ولی‌فی الو اقم تقصیر مانیست . 
چون‌مااصولاخودمون آدمهای‌بی تر بیتی هستیم, خلاصه 
غرض از منظور این بودکه زیاد دلخور نشین. هروقت 
هم ملاحظه فرمودین که این هنرمندان ما دارن زیادی 
شر و ور میگن وخلاصه شورش‌رو درمیارن؛ خانوما 
میتونن‌روبگیرن؛ که آ قایون‌سر فرصت خوش‌خوشانشون 
بشه و بالعکس . منظوزم اينه که آقایون رو بگیرن تا 
خانوما سرفرصت خوش خوشانشون بشه : گفت که.... 
«شبخ‌روزوشب نمازهمی گذاردی» پر سید ندوشیخ این همه 
نماز از چه‌همی گذاری؟ 


1۳ 


گفت «دیگرروز پر سید نابگویم ٠.‏ دیگرر وزش پر سیدزر. 
«شیخ» این همه نماز آزچه همی گذاری؟» گفت ية 
بپر سید تابگو یم ٤.‏ جمعه پر سید ندش «شیخ» این همه نمازاز 
چه‌همی گذاری؟» گفت آ قاجون‌هر کی‌به‌جوری‌میذاره, 
لهج اینجوری,بذارم»حالاحکایت ماست.بگذريم... 
راکنون کف مرتب .... وحالا باکمال افتخاربه‌صرن 
چای وشبرینی مشغول گشته وکیف زیادی نموده و تا 
هنر مندان بی‌نظیرما باقی این نبارمحیر العقول جاسوسی 
و عشمی و فکاهی را بازی‌کنند» کمی به ساز و آواز 
گوش کرده» وعکس‌های‌خوشکل گرفتهو به رو حرفتگان 


غایبین این مجلس پراز سرور وشادی دعاکنید. 


(پایان پرده اول) 


1A 


. [ همة بازیگران » درحالیکه‌آواز زیر 
را بشکل «حاز» می‌خوانند و دثبك 
میز نند » وارد میشوند. ] 


"۳ بای‌لالهزارلب‌قرمزاشون... آدم‌میمیره‌براشون 


ب اتك میمالن رویلباشون ....:. )© ۱ ۱ 
ر مه میکشن دورچشاشون یی و لا ۱۲ 


رسمه یمان به | بر وهاجوت ٠:‏ ۱ و .۱۰ 
ورتمال میگیرن جلو دهناشون. ...۰ ۲ ۱ 1 ۱ 


۰ ۰ | ۰ ِ ۱ 
میکروب‌نرود لادندوناشون..... ۱ 1 


۰ 4 ۰ ) 
عك ممز ان بالا دماغاشون a‏ 
۱ ‌ ۰ ۲ 
۰ زد ۵ ره مژه‌هاشون a‏ 1 ) 
آزتاب تخوره ؛ 
و )۲ ۱ ۲ 
واك میکشن ره‌دندو ناشون هت ۲ 
وه 2 4 
ناشور ) ) ۱ 
کرست میذارن روپستوناشون.... 
شون ۱ ۱ 
درشکه می‌شینن باشوهرآشون ... ۱ 
۳ ) ۱ 
شك مەز رد مترساشون وج ۲ 
ادم میممر 9 ۰ 
آدم میمیر ۵ ٥‏ 
آدم میمیره ê‏ 
آدم میمیر ۵ 
2 میمیره پراشون CENT‏ 
[همه بجز هاه ووزبر خارح هد 


1۹ 


سلعلان 
کی انثار؟ آهای جل ! 
[عمبانی] پدرسوخته چی گفتی ؟ جان‌نشار جلی 


لاد ! 
جلاد 


کامینگ سر! )! (Coming Sir‏ 
وزير 
. جان ار جاک شا 
خودم‌رو عرض کردم قربان , جان نثار» چاکر 
خا کپای شما ... 
سلطان 
پس فیالواقع جان‌نثار خود توئی؟ 
وزیر ۰ 
بله قربان » ولی ... 
سلطان 
۱ ۳ 
[صدا میزند ] آهای جلاد ۳ جلى !.. جلی 
وز یر 
قربان استدعا میکنم ... 
3 
e‏ ۰ [.. سخود: 
ای پدرسوخته!... گفتم این اسمو جائی شنیدم 8 
ِ ۱ ۱ 2 !... یعنی , گفتم ام 
نبودکه گفتم آدم مشک و کی هستی!... ب 
مشکوك چاقی هستی 


۷۰ 


وزير 


ولی قربان » خودتون فرمودین بنده آدم مشكوك چاق 


وفاداری هستم . 

سلطان 
ولی جان‌نثار هم هستی | 

وزير 
خوب؛ بله قربان . 

سلطان 


پس آدم مشکوك چاق وفادار جان‌نثاری هستی! 
وزير 

فربان» اجازه پفر مائید ۳ 
سلطان 


ول آخه تو که حوشگل نیستی ! 


وزير 
خير فربان 
سلطان 
تو که جو ون نیستی! 
زیر 
تحير قربان 
سلطان 
تو که تزدل برو نیستی ! 


۷۱ 


سلطان 
از ت وکه خوشم نمياد . 
وزير 
صحیح می فره‌نائید قرباڻ » ولى... 
۱ سلطان 
بسه دیکه! [ مکث - حالاخیالش راحت شده‌است وقدم‌میزند] 
آخی ا.. خیالم راحت شد !... پسره مثه دسته گل رو 
انداخته دم چك که رد گم کنه ! [ناگهان با ه حشت به 
وزپر نگاه میکند . عقب عقب میرود . ] پس .. پس این 
يك‌تو طثه است!.:. نومیخواستی و اسه من توطثه کنی!... 
وریز 
[جلو می‌آید.] خبر قربان... توجه بفرمائید.. جان‌نشار» 
یعنی چاکر ... 
سلطان 
نیا جلو ! یا جلوا.. سرجات وایساا.. جون مادرت! 
وزير 
آخه قربان ... 
جلاد 
[ دستپاچه درحالیکه کمربند خودرا محکم‌میکندو اردمیشود.] 
قربان » بنده‌رو احضار فرمودین ؟ 


۷ 


سلطان 
ند ا فریاد]ابنوبگیرش 
] درا بهپشت يك بندلی میرساند با فریاد ]أبنو بگیر 
خودرا بهپ 
اینو بگیرش!... نذار بیاد جلو ! 
سو بح 
جلاد 
گیرم قربان ۴ 
[هاج و واج] چیو بکیرم قرب 
وزیر 
نم نوجه بفر مائد ..ه 
قربان د استدعا ميکنمتوجه پفر 2 
سلطان 
اینو بگیرش!... سرشو ببر | 
جلان 
آخه سر چیوه فربان؟ 
سلطان 
تیار ۱ 
سر اینو!... سر جان نثارو 


جلاد 
قربان اختبار دارین. 


سلطان 
¿ شارا.. جان! 
[ با التماس به وزیر] چان‌نثار!.. جان نثار ۱ 
وزير 
با بنده بودین قربان؟ 


۷۳ 


سلطان 
آره » نورو میگم : گوش کن ..: هرچسی بخوای بهت 
میدم . طلا ؛ جوآهر ؛ ملك و املاك ... ۱ گربه به ار 
مجال صحبت نمیدهد. ] 

وز بر 
[ مخت بتاثر شده و اشك درچشمانش حلقه زده] قربان » تمنا 
میکنم‌خودتونو ناراحت نفرمائید..: بنده متو نم تحمل 


ی 


سلطان 

پس بهش بگو . بهش بگو.. [کریه میکند] . 
وزير 

هرچی بخوأین بهش میگم . بگم چی‌قرباد:؟- میخواین 

بگم منو گردن بزنه ؟ 
سلطان 

آره دیگه ۱ د آره دیگه | 

وزذير 

[ نمیتواند باوزکند ] بگم منو گردن بزنه؟ 
سلطان 

آره . آره . 


Vt 


وزير 
بان . شما فقط وجود مبارکتونو ناراحت 
ق بال . 
اطاعت قر؛ 
حلاد) جلاد | 
کین ::. [به ‏ 1 
۱ حلاد 
. بله قربان ؟ 
وزير 
کم‌ها . 
[به‌سلطان] قربان دارم میکم 
سلطان 
قربون تو 
وزير 
2 ۰ ۱۰۰ 
[به جلاد] منو کردن بزن! 
جلاد 


اطباعت‌قربان . [مکث]_کی قربان | 


وزير 
[به سلطان] کی قربان ؟ 
۱ سلطان 
همین‌الان . 
وزير 


[به جلاد] همین الان . 


ذ۷ 


جلاد 
شم قربان. پس بفرمائین اینجا قربان. [ وزير به‌انتهای 
س لاد نشان‌میدهدمیر ود. لطفاً زائو بزمین‌بزنین 
ص حه ي >= 2 
که قدارواد 
1 ست د رهاش 
قربان ! [ وزیر زانو میزند , جلاد د 5 
| برون بکشد » ولی متوجه میشود که آنرا با خود نیاورده. 
را بدر ا 
بلاتکلیف می‌ایستد. ] 
وزیر 
وا ادر ۰ ۵ ۱ 
قر بان راستی مواجب جارچی باشی‌ها یادنون نر 
۳ 


سلطان 


5 تم ۵ ۳ 
[بی‌حوصله] برو بابا توهم ! [سکوت] نموم سا 


وزير 
چی قربان ؟ 

سلطان 
سر نو بريد یانه ؟ 

وزیر 


۳ 
اجازه 5 [به‌ملاد] پریدی بانه ؟ 


جلاد 
خير قربان . 

ورزر 
[به‌سلطلان] حير قربان ء 

سلطان 


چرا؟ 


۷۹ 


زیر 
زبه جلاد] چرا ؟ 

حلاد 
قربان قداره‌مو نیاوردم. 

وزير 
[به‌سلطان] قربان» قداره‌شو.نیاورده. 

سلطان 
چرا نباورده؟ 

وزير 
اجازه . [به جلاد] چرا نیاوردی؟ 

جلاد 
فربان... راستش ... راستش‌امروز صبح پسرم‌ورداشته 
ریششو باهاش تراشیده, کند شده, بنده هم دادم تیزش 
کن 

وزیر 
[به سلطان] قربان پسرش ریششر باهاش تراشیده» کندش 
کرده . اونم داده نیزش کنن . 

سلطان 
[مکث] پسرش چند سالشه ؟ 

وزير 
اجازه [به جلاد] پسرت چند سالشه ۴ 


۷۷ 


جلاد 
هجده نوزده سال قربان . 
وزیر 
[به‌سلطان] هجده نوزده سال قربان . 
سلطان 
بارلكاله!.. پدرسوخته چه زود بزرگ شده! 
۱ وزير 
بله قربان. قربان اونورش ۰ 
سلطان 
چی ؟ ها 2.2 هان در آخه عصبانیم ۱ 
۱ وزیر 
ولی قربان» گفتم شابد خوش خوشانتون باشه. 
سلطان 


آره» ولی عصبانیتم می‌چر به ! 


وزير 
بله قربان.. 

سلطان: 
حوب ؛ نموم شد ؟ 

وزیر 


چی‌چی قربان ؟ 
۷۸ 


سلطان 


گردنتو زد ؟ 


ویر 
اجازه [به جلاد] ژدی؟ 
جلاد 
الان ميزنم قربان : 
وز یر 


به‌سلطان] الان میزنه.قربان . 
سلطان 
زود باش ! 
وزیر 
[به جلاد] زود باش ! بجنب ! 
جلاد 
قربان؛ اجازه میدین بدوم برم هفت نبرمو ببارم ؟ 
وزير 
[به‌سلطان] قربان‌اجازه میدین‌بدوه بره‌هفت‌نیرشوبیاره؟ 
سلطان 
مرتبکه در زمان من که هنوز هفت‌تبر اختراع نشده! 
وزير 
[به جلاد] مرتیکه در زمان ماکه هنوز هفت‌تیر اتراع 


۷۹ 


له ۱ 
حلاد 


ایوا ... راست میگین ... اصلش یادم نبود. . 


وزير 
قربان میگه یادش نبوده . 
۱ سلعاان 
پدرسوخته | 
وزير 


[به جلاد] پدر سوخته | [ سکوت ] . 
سلطان 

حوب بگو فعلا “مشیر خودتو ورداره . 

وزير 
فعلا برو شمشیر متو بردار د 

جلاد 
> [شمشیر وزیررا برمیدارد امتحان می‌کند] قربان اینکه کنده 
ممکنه ناراحتتون کنه . ۱ 

وزير 
قربان میگه کنده ناراحتم میکنه . 


۸۳۰ 


سلطان 


دزیر 
سلطان 
پد ر 
8 خودت بودم ۰ 
۱ وزير 
۰ قربان ۲ 
5 سلطان 


۱ ب» حالا بهش بگو فعلا پیاد اء 
E‏ 


سير حودمو 


برسم . 
بگیر تادا 
ان ۰ دشو ر ۱ 
اجاز [به جلاد] فلا برو شمشیر خو 
جره ° لژ ۰ 
به حسابت برسن . 
9 میگیر 
مشیراو را د 
لاعت قربان ٠‏ [ بطرف سلطان میرود شمشیراو ر 
۴ ؟ 
س و 
د باز میگردد به وزبر ] قربان شر 
وزير 
رو ع کنیم ؟ 
[به‌ساطان] قربان شروع کنیم 
سلطان 
مبین ! 
د جانم › بهکمی‌هم» بجنبین 


۸۱ 


وزير 
چشم قربان : [ به جلاد] بجنب پسر . 
حلاد 
۵اونزديك میکند. 
/ اعه قر بان. ببخشین قربان. [ شمشیررا بگردن‌او نزديك یکند. ] 
نند ر بال !سے 
سلطان 
۳ ل . 
ببین ؛ ببین » صبر کن › برس یرو 
جلاد 
چرا قربان ؟ 
سلطان 
۱ حلان 
چطور قربان ؟ 
سلطان" 
جلاه 
۱ ز صیوزه هدایت میکند.] 
قر بان [ جفزد وزیررا به خارجاز یت مي 
شم قربان. پر را ب 
سح کر 7 
سلطان 
موم شد 1 
وزير 


چی فربان ؟ 


AY 


سلطان 


رل ؟ 
نو بر 
وزير 
4 
سرمو بریدی 
[جللاد باسر برید‌وزیر واردمی‌شود.] 
جلاد 
بله قر بان 
وزير 
بله قربان 
سلطان 


ش؟ کوش؟ 
د میپرد,] کوش 
ازپشت‌صندلی بیرود میپرد, 
[ با سرعت ار 
وزير 
چی قربان ؟ 
سلطان 
وزير 
مرم کوش پسر ؟ 
جلاد 
۳ برمیدارد, ] 
۱ وزیر بر مب 
ایناماش تربان [طاق شال را از رویسر 


۸۳ 


کلدوزیر 
ایناماش قربان . 
سلطان 


[کله وزير را برانداز «یکند.] آوهوم . بد یست . 


وزير 
متشکرم فر بان ۰ 
سلطان 
یا ستم [مکت] بر بشته ۴ 
باتو نبودم , [یه جلاد] بيا اینجا ببینم [مکث] بر؛ 
حلاد 
چی.: قربان ؟ 
سلطا 
ریش ! 
جلاد 
ریش کی؟ 
سلطان 
ریش پسر 
جلاد 
بله قربان 
سلطان 


جلاد 
چ بان . بل یست . 
ای قربان ۰ ؛ ۱ 
سلطان 
۱ د ؟ ۰۰ ۰ يک پیر 
خو به . چه ریبحی هسب ( . بعنی میکم همچی 
وڊ ۰ 
قیان‌ش چطوره ؟ 
۱ حلاد ؛ 
ت غله سماست . 
قربان هرچی هست ِ 
۱ سلطان 
بعنی میگم .... همچین چطوره ؟..: یعنی.. خوش 
۴ ؛ ۳ ۰ 
قشافه است ؟ 
جلاد 
ای دیکه قر بان . 
سلطان 
۱ نعنی خوب ؟ 
۷ بد » یا ای نعنی ِ 
ای یعنی چی؟.. ای یعنی ؛ 
جلاد 
گمون که ر لسکا 
داله ... قربان» گمون کنم روهمر / 
. سلطان 
۱[ 
حوبه ؛ خوبه» گفتی که ریششم می‌تر| 
,جلاد 


بله قربان . 


۸۵ 


سلطان 
با شمشیر » هان ؟ 
وزير 
بعنی با اموال دولتی فربان . 
سلطان 
e ۰‏ 
هان ؟ 
[به وزیر) تو خفه | [به جلاد] 
به زیر | « 
جلاد 
پاری وقتا » قربان . 
سلطان ۱ 
7 همیطو ؛ 1 
حو شم مباد. از خودتم 2 
حو به. ازش خوضم مياد 
خوبه » خو/ 
اما از ادن بیشتر . 
جلاد 
فر مائد . 
قربان شرمنده می‌فرمائه 
سلطان 
ش جه؟ 
5 اد ببیتمش. کارش چم 
دلم میخواد بي 
جلاه 
هیچی قربان : میره زورخونه . 
۱ سلطان 
زورخو نه !! 
ن میکشد » به وزیر ] میره زورخو 
۳ ۱ ۲ 


۸ 


وزير 


رهی باز میشود ] بل قربان . 
4" 


سلطان 
۲ حلاد میخو | سب 79 اشا ۰ ۰ 
رودو ببند | [په ج [ 1 و اینجابند کہ 


کار بلده ؟ 


2 


وزير 
من چی بلده؟ 

جلاد 
انگلیسی بلده ¢ قربان ۰ 

سلطان 


د ۴.. ماشاءالله !... خوب ‏ از کجا بادگرفته ؟ 


م 


جلاد 
از حودمون فریان 
سلطان 
د ؟ باركالله!.. تو از کجا باد گر فتی ؟ 
جلاد 
قربان» .| گه‌عاطر مباركك باشد » بنده دورۀ تخصصی‌مو 


دز آمریکا ديدم ۴ 


سلطان 


آره؛ آره, کارت که بد نیست : [به وزیر] سرتو حوب 
برید ؟ 


AY 


وزير 
ای بد نبود قربان . 
سلطان 


بد نبود ۱؟ بدبخت دورۀ تخصصی شو تو 
چی چی رو بل ب 
۱ وزير 
۱ : برید » قربان. 
بله قربان, فی‌الوافع‌خیلی خوب بر 
۱ سلطان 
: ب بريد ! اینو 
که خوب بره 
: ید ! پس چی 
معلومه که حوب پرید ! ږ 


حلاد] اسمش جیه! اسمش چیه؟ 
o ۱ ef ۰ |‏ 
باش ! [ به 2 ۳ 


جلاد 
جان : ( John‏ ) 
سلطان 
[جاخورده] بله آفا ؟ 
جلاد 
جان؛ قربان » جان . 
سلطان 
۰ وزير 


ت » قربان» اسم‌بچه‌شو 
نیست که نحصیلکردۀ خارجه‌است» قربان سمب 
گذاشته جان . 


AMA 


سلطان 


اسمش اینه ! جان > [دستشداکازمیگیر د 
) بلس 
آمان؛ ! ۱ 
وریر 
۽ بان اوئورش ۱ 
فر؛ 
سلطان 


۹ آه » بله . [قدم میزند] جان !.. راستی » رگ 
ن؟... 

قرار نیست فردا «جاء‌ها بیان بحضور ؟ 

فراد < 


وزير 


تخیر قربان » قراره اول فونسول روم بیساد » بعدشم 
امامقلی‌خان حاکم... 
۱ سلطان 
گنتم که فردا باید وجاء ها بیان . 
۱ وزير 
صحبح‌است فربان .. 
سلطان 
اول از همه هم جان بیاد. 
وزير 
شم قربان . 
سلطان 
صبح اول وقت ببار اینجا بنش : ۱ 


۸۹ 


اطاعت قربان . 
سلطان 
[به وزیر] کفتی دیکه کیا فراره بیان؟ 
وزیر 
فربان جارچی‌باشی ها وجارو کش‌باشی‌ها و جاکش 
باشی‌ها و... 
سلطان 
نشد ! اگه راجع به مو اجب پرسیدن چی بهشون بگم؟ 
۱ وزير 
قربان بهشون تشر بزنین ٠‏ 
سلطان 


آره» بهشون تشر میز نیم... اما چرا ندم‌سرشون ببرن؟ 


وزير 
نجیر قربان . اغا اینکارو نکنین : 
سلطان 


چرا؟ بهو دل نازك شدی؟ 
وزير 

آخه قربان » سر منم بریدین. 
سلطان 


حوت» جه مر بوط ؟ 


وزير 
بان“ وزیری گفتن > جارچی باشی‌ای گفتن . 
5 5 وزیررو هم بریدن» سرجارچی 
فردا مردم‌نمیکن توت 
0 


۰ 1 
باشید9 ۸ بربدت 


سلطان 
ر 

وزیر 
ردجوری سل . 

سلطان 

وزير 


۱ »> 
ردجوری ... [ با :نگاه سلط ڻ قطع میکند.] 
جلاد 
تربان ؛ چطوره » خفه‌شون بکنیم ؟ 
وزير 
حالا این باز یه چیزی. 
سلطان 
آره بد فکری نیست . [به جلاد] تو واردی؟ 
جلاد 


قریں دوره‌شو دیدم : 


۹۱ 


سلطان 
فت د بف ست 
آره» آره. حوب پس‌فردا صبح اول وقت‌چیزوبفر 
ره؛ ر ۾ حو 1 
۴ 
اینجا ..: اسمش چی‌بود؟ 
جلاد 
جان. 
سلطان 
ل وقٿ جانو بفزرست 
له ؟ e‏ 0 
2۶ 
اینجا . [به وزیر] ببینم» مواجب که طلم 
وذیر. 
هنوژ نه قربان . 
سلطان 


۱ میاریش 
دږ در“ فردا ورس میداری ۸ 
خب خب » پس خودت 


اینجا . 
جلاد 
بله قربان ۱ 
سلطان 


که تا فردا 
۱ کار ره ؟ ما ۳ 
نم . اصلا چه کار ۲ 
ره ته 4 صبر کن ببینم ۰ | 
کاری‌نداريم» درسته؟ 
وزير 
درسته قربان ۰ 
سلطان 
توهم که مودی ۱ 


۹۲ 


وزير 


| تربان ۱ ۱ 
۱ سلطان 
,که مرده 
۱ حلاد 
رله قر بان 
سلطان 


پس نیگاه کن چی میگم . همین‌الان می پری مثل 
ض آریش اینجا » فهمیدی؟ 
۱ ی ورش می‌داری می آریش این 1 
برف هدر 
"حلان 


بله قربان - الان قربان؟ 


وزير 
آره دیگه» پس چی؟ 

سلطان 
نو خودتو فاطی‌نکن ۱ 

وزير 


له قربان . چشم قربان . قربان اونورش . 
سلطان 
چی؟ او خ آره اینورش. 
سلطان 
٣‏ میا ۳۹ ائچا , برو 
حوب ٢نو‏ [به جلاد] پس الآن میاریشاینجا . 


۳ 


جانم » برو. شمشیرتم بده نیز کنن . برای ریش‌پسرت 
خودم به فکری میکنم . 
حلاد 
۰ 4 د 
اطاعت قربان [ تعظیم میکند و خارج ميشود. ] 
سلطان 
a‏ شدیدی؟ | 
[ میدود و گوشهای وزیر را میگیرد. باخوشحالی] سد 


۰ ۰ ۰ آ1 
شنیدی؟ | میره زورخونه ! 


وزير 
بله قربان . 
۱ سلطان 
تازه ریششم میتراشه ! 
وزیر 
[آه میکشد] له قربان : 
سلطان 
میخوامش! 
۱ وزير 
بنده‌هم همینطور قربان . 
سلطان 
وزير 


بنده‌هم همینطور قربان. 
۹ 


سلطان 


نه | 
ند . ] 
او را رها میکند 
نا وزير 
۰ 
۰ ٍِ سلحلان 


۱ 
اهه وجم اه .۴ 7 
4 و ۳ 
۰ ایک ل تو ۰ 
دو ۳ ‌ 


وزير 
ق بان . 
/ سلطان 
حفه سور ۱ 
98 وزیر 
شم قربان 
5 سلطان 


1 زیر خوبی 
۱ نگاه میکند, ] اما تو وزیر حو 
کمی به‌کله وزیر نگاه مي هم 
[لمی + 


بودی‌ها ۱ ۱ 
۱ ودر 
اختبار دارین قربان . 
سلطان 
خیلی با محبت بودی . 
ور 


لطف دارین قربان . 


٩۵ + 


ساطان 
ف هم بودی . 
۳ ۲ وزبر 
ره قربان ۳ 
۱ سلطان 
۳ ۳ بو دی ۰ 
حاف بامحبتی 
بمی وردر ۰ ۰ 
وزير 
۱ سلطان ۳ 
۲ شک لك هم بودی .. ر 
۶ دی .. آهان .. مشکو هم 3 
دیکه چی بو a‏ 
فیالواقع وزیر چاق بامحبت 


دی ؟ 
چی بودی 1 ۱ 
0 ۱ وریر 


جان نثار قریان . 
سلطان 


e‏ بر ۱ ۱ ۱ ‌ 0 3 جا 7 ۱ دی 
رمه .عئی 9 ۱ 2 e‏ 


وزير 
بله قربان ۰ 

سلطان 
سوس | 

وزير 
افسوس ! 


۹ 


سلطان 
۱ ۰ 
چه‌تو طثه ای‌بر ای ن جیده بو دی ؟ 
کن ببینم. ۰۰ م 
د صیر 
استی ۳ 
قربان. 
2 خورده بو دم ر 
ساطان 
1 : ۾ دی . 
تو هشه ادم پرحوری بو 
زر او هح 
ا وزير 


نوطئه‌ای د 
لی قربان به جان مسادرم توطته! ۳ 
قر بان . و 
ممکله ر 


نیو ده ۰ 
کار نب _ 
زه ده ؟ 
وزير 
خير قربان 
سلطان 
۱ وزير 


و ۳ ۰ ۰ د 
نبوده دیکه فربان . لبوده 
سلطان 
ک۶ د؟ 
۱ ۰ ۱۳ شنکه سر چی بو 
فهمیدم! پس نآ 


وزير 


۹ 


سلطان 
1 مر الہک بنده کو د دادم ردن 

بو عجیبیه افا ! پس شر 
ەر 2 
سر کارو زدن ۱ ۱ 

۶ بر 
چە عرض کنم فربان 

سلطان 

کنر ها ! 

داری دوباره عصبانیم ٭ "ی 

وزير ۲ 

۳۳ 1 اجا شروع ۲ 
قربان» عذر میخوام نت ۲ 1 ض .کرد که 
کا ن پسره الله‌وردی حدمت مبار بوذ 
۱ ۷ ۱ ۱ ۳ ۲ ۳ . . 
ریا سر کارهم‌عصبانی شدین دسور بر 

جان‌نثار)» 
این اسم جلوتون تکراد 


سلطان 
کدوم اسم ؟ ۱ 
وزير 
جان نشار فربان , ۱ 
نو که گفتی: الّدوردیه : 
وزير 


له قربان . اسمش اللّهوردیه 
۲ فر د ۰ 
۱ سلطان 
بس جان نثار نیست . 


۹۸ 


وریر 


3 
ر ا 
سلطان 
إبله وردیه 
وړریر 
تربان 
ب ِ سلطان 
۳ حه مر بوطه؟ 
وزير 
میچی قربان . 
۱ سلطان 


صحیح .الّوردی. الها کبر چه اسم قشنگی ! 


وزير 
بله قربان. 
سلطان 
رامش . 
وزير 
بنده هم‌همینطور قربان. 
سلطان 


د بیخود میکنی | 


۹۹ 


ور بر 
یله فر بان. 
سلطان 
ر ۱ 
۳ اصلا توطثه‌ای در کار نبوده! 
قدم میزند] عجب ؛ پس 
[قدم میز ۱ 
در 
خر قربان ۲ 
سلطان 
E‏ 
فټه این پسره »> أله وردی » فقط برزوخان 
1 رو همر 429 ال ٩‏ 
ای ۰ زده زمين هان | 
دار وغه باشی‌رو ر 
وزير 
قر بان . باند کرده زدتش زمین. 
ر ° 
سلطان 
بلندش کرده زدتش زمین . 
۱ وز بر 
مڅه نوپ قر بان ۴ 
سلطان ۱ 
1 ۱ د 
: مثه نوپ . مثه توپ ! [دستشرا گازمیگیرد.] 
اوخ» آره . منه توب . 
وزير 
قربان ¢ اونورش : 
سلطان 
۰ جح + نجی 
نورش[ قدم میزند] مثه توپ | گوش کن 
اوخ» آره» اینورش[ قدم مي 


۱۰۰ 


ه‌این‌تر تیب هیچ‌مانعی نداره که بگم فردا 
وزير 
که رر قر بان ولی قربان؛ آخه آسمش الله وردیه. 
سلطان 
خو ۱ ۰ 
وزير 
= ا آخه و جا » نست . 
م قربان» ولی J‏ ‌ 
سلطان 
یلو ر جانیست؟نیگاه کن» بازداری سوسه‌میای‌ها؟ 
` ۳ "۵ 
وزير 
اختبار دارین قربان» منظورم این بود که فردا قراره 
رجاها» بحضور بیان. 
سلطان 
آهان» یعنی همون‌جاکش‌ها و جارچی‌ها و اینها؟ 
وزير 


بله قربان . 
سلطان 
حوب چه عیب داره؟ اونام بیان » الله وردیهم بیاد. 
وزير 
آخه قربان فرمودین فردا فقط اونائي بیسان که اول 


۱۱ 


اسمشون جاباشذ الله‌وردى اولش «اله؛ . 
سلطان 
آه» صحیح!.. بله ... الّهوردیاولش:اله)حوب‌چطوره 
بگیم اول اسمشو جا بکنة ! مثلا بکنه جا اتفوردی. 
وزير 
جا الله وردی که‌نمیشه قربان'. ولی ميشه دستوربفرمائید 
فردا فقط «ال»ها خدمت برسن . 
سلطان 
۰ آره »,ید ی ت . حوب» مثلاکی‌ها ؟ 
وزير 
مغلا الّهوردی قربان . 
سلطان 
اونو که میدونم . دیگه کی‌ها ؟ 
وزير 
بله قربان . الّموردی برای یه‌صبح تا ظهر بسه دیگه. 
سلطان 
اولاکه آین فضولی‌ها بتو نیامده. ثانا من‌میخو ام جنس 
جو رکنم : دیگه کی‌ها ؟ 
وزير 


راستی یه کار دیگه ! 


۱۲ 


سلطان 


+ یگوا 
؟ بکو ٩‏ * 
وزير 


ریف مرحمت 


ن به تمام اون «جا‌ها په الت لام ته 


و 


رما 


۳ , درست ميشه . 
۱ سلطان 
۳3 دا چه‌جورعا ؟ 
وزير 
نی مللا فردا اعلام می‌فرمائن که اراده‌تون براین‌فرار .۰ 
عر فته که بپاس خحدمانت و زحمات‌بعضی از اشخاص»› 
|ونهارو به لقب « الف - لام تعريف » مفتخر بغرمائيد. 
۳ ِ/ 
حوب »حوب ؟ 
وزير 
هیچی ذیگه قربسان بهاین ترتیب وقتی فردا دستور 
بفرمائین که فقط «ال»ها میتونن ۳ برسن 6 ۱ 
جصور میرسن ؟ ` ۱ 
سلطان 
[ نیشش باز ميشود. ۲ الجارچی ! 


وزير 
بله قربان . 


۱۳ 


سلطان 
الجاکش ! 
و بر 
درسته قربان . 
دیگه دیگه ... الجارو کش .. الجازیست ... 
۱ وزير 
صحیحه قربان . 
سلطان 
تازه به این ترئیب » با یه تیر هفت هشت ده تا نشون 
میزنيم . یعنى اولا که جنس‌رو جور میکنیم 9 
الوردی‌هم میتونه پیاد . سوماً ... سوماً 5 سوماًچى؟ 
وزير 
سوماً که از شر مواجب هم راحت میشین . 
سلطان 
ده ؟ ... ده ؟... بعئی چه‌جوری ؟.. یعنی چه‌جوری؟ 
وزير 
حوب قربان‌وقتی| ونارو به‌لقب «الفلامتعریف»مفتخر 
می فر مائید نا دوسه سال به مواجب احتباجی‌ندارن. 
سلطان 
صحیح ! که اینطور . باه فکر بسیار خوبیه . [مکث.] 
حوب » بعداز دو سه‌سال چیکا رکنیم 1 


۱ 


زر 
۵ وم هه بر نین 
سلطان 
ارم آره» بادم نبود . بهشون تشر میزنم [مکت] راستی 
و 
صبر 
وزير 
خر قربان ۰ مجانیه ۰ 
سلطان 
خوبه . خوبه . [ مکث. به کله وزیرنگاه میکند. ] پس حالا 
40 من بیخودی دادم گردن تورو زدن ؟ 
وزیر 
واله چه‌عرض کنم فربان . 
سلطان 


[عصبانی] یعنی میگی من اشتیاه کردم 1 


وزير 
اختیار دارین قربان . 

سلطان 
کردم با نه؟! 

وزير 


بر قربان. 


۱۵ 


سلدلان 
حا ۶ 
وزير 
حثماً قربان. 
سلطان 
گے ؟ 
خوب . پس چی میکی 
وزیر 
هیچی قربان , 
سلطان 
و 9 نداری. ۱ 
شکار 0 جير 
مچ یی 
پس ات وی 
۱ زير ۱ 
نس ۰ ,@“ یا“ 
بنده که میخورم قربان 
سلطان 
۰ ۰ ۹ ۱ 
۰ نوهم که فقط بفکر خوردن هستی 
êl‏ ۱ ۱ 
جان 


(H 1 ۱ h ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 


سلطان ۱ 
2 کی 3 ۲ 
۳۹ "کی بود؟ .. کی ؛ 
۱ جال 


/ ۱ ٤ 
۲ h ome?) خا ۱ انی بادی هوم ؟‎ 
۰ [از دج‎ 


۱۹ 


سے ۰ «حان» باضه 
. کمو۲) 
۰ بان" سلطان 
ار . 
۽ جان ؟ ۱ 
وزير 
5 فربان ۰ جان 
حلاد باشی 
۱ سلطان 
ح را کاز بیگیرد. ] 
آره » جان ! [ دستض را از بیگیر 
اوخ > ۳ 
با او نورش 
۱ سلطان 
اوخ؛ آره» اور شش : 
فراشباشی 


۱ باش | جازه حضور, 
ارد میشود.] قربان » پسر جلاد باشی اج 
[وارد میشود. 
میخواد . 
سلطان ۱ 
۳7 , ۱ 0 اة 
اوخ آره . بگو بیاد . نه ,نکو پیاد . نه یعنی‌بکو 
خودم صداشون.میکنم . 
فراشباشی 


۳۷ 


سلطان 
ذراه جر رود.].. 
ین را کازمیگیرد وهیجان زدفر وس 
میگم که ۳ 0 ا ین وه جه‌جوری | 
یکم که حا من 
وریر 
ابنکه کاری نداره قرپان . 
۱ سلطان 
خواد همش به زبون خارجه 
آمثه اینکه این سره مر 
آخه مه 1 ن + 
حرف بزنه . 
وزير ۱ ۲ 
' حار حهای اختلا 
بان » شمام باهاش به زبون حارج 
حوبت فر ن ) سمام ! 
حو اب 4 


سلطان 
پلد ی 
ِ را تس 
د آخه بلد نیستم نعنی مود 
خااصه 
۱ وزیر 
منوجهم فربان 
سلطان 
دجو ری شد ۱ 5 
وزير ` 
بدجوری شد ۱ 
سلطان 


بل جو ۵ قطع میکند. ] بعضشی صحیح 
۱ 0 . 
ر ‌ ری .. [ با نگاه سلطان قطع 


۱۸ 


ور بان . 
۽ اتيك *ر. 
سلطان 


یگ بره ؟ 
حالا چیکار کنیم ؟ e‏ 
س 


وزير 
ر4 قربان! 
ِ سلحطان 
بگیم فعلا بره . 
0 وزير 
زه قر بان . 
خ ډه فر 
سلطان 


فرمائید بنده با 
ج ۱ اوخ نه قربان! پس مي‌فرمانید ر 
نم ه قربان - 
او خ نه فر ؛ 1 
1 جیکار بايد بکنم 
ایشون جچب ر 


وزير 
و ننده , 
قربان» اونو بذارین بعهدة ب 
۱ سلطان 
؟! 
باز خو دتو قاطی کزدی 
ورزر 
اختیار دارین قربان : 
سلطان 
مگه تو نمردی ؟ 
اصلا مرتیکه مه نو نمردی 


۱۹ 


ویر 


چرا قربان ه 


سلطان 
۱ 
پس چی میکی ؟! 
وزير 
هیچی قربان . 
سلطان 
لا اللّهالابتّه! [قدم میزند. ) 
وزیر 


ت بفرمائد ؟ 
شی مشورت بفرمائہ 
[ بان چطو ره باخود جلاد باشی مشور 
فر ! 0 
سلطان 
| کن بیاد : 
J‏ . صد ۰ 
هان؟ آهان» بدفکری ست . ص‌‌ 
۳ 
قربان » آخه بنده مرده‌ام 
سلطان 
۱ آهایرجلی؛ ! 
نبود: [صدا میزند.] 
| ۵ آره. يادم نبو 2 
.چی؟ - اوه اره. ي ۱ 
۱ حلاد 
. قربان 
[وارد بیشود.] در خدمتم قرب 
سلطان 
نیکٌا کر . من 
؟ ها ؟ اوه » آره . نیگاکن جلی 
ی ` 


۱۷۰ 


زو ضیح‌بدم .. دربارة زبون خارجه‌ای... 


۲ یجوری 
۳۷ اج ها من... چیزه... بنی 
ره نیکم ۱ 
| وریر 
احازه هس ؟ 
زربا 
سلطان 


مت قر بان. [بدجلادباشی] با جلو. [ جاادباشی بطرناو 
۶ .. جلوتر .. آهان . گوشتو بيار جلو. 
بیرف ۰ ] جلوثر.: ٍٍِِِ« 
در کوش او چیزی زمزمه میکند .] 
جلاد 
i‏ !.. اینکه کاری نداره قریان. 
انش باز میشود.] بهه ¦ 1 ری نداره فرد 
سلطان 
[باهیجان], یعنی چی کاری نداره ؟ یعنی چه جوری کاری 
زداره ؟ 
جلاد 
«آدی‌وپژوال» قربان . Visual)‏ - 0ن۸0) 
سلطان 
چی ؟ چی شد ؟ ۱ 
وزير 
ی سمعی و بصری قربانْ . 


1۱۱ 


سلطان 
۰ $ @ 
حو ب ) 4 چی 2 
جلاد 
آدی‌وبژوال زودتر چیز باد میگیرن. 
فربان » طلبه‌ها باآدی‌و بژوال زودنر چیز باد میکیر 
ساحطلان 


حوبت» جه دخلی داره ؟ 


زیر 
هیچی فر بان . 

سلطان 
بعمنی چی ؛ هیچی ؟ 

وزیر 


بله قربان . یعنی هیچ دخلی نداره قربان . 


سلطان 
نس چی مرئیکه 1 

وزير 
هیچی قربان « 

سلطان 
لاله الااش!! 

وزير 


اوه بله قربان. داره قربان. یعنی واسه‌«جان» قربان... 
یعنی واسه زبون خارجه‌ای قربان . 


۱۱ 


سلطان 


حان؟.. خوت 4 خوب؟ 
. بیارجه‌ای ...۰ ` ۱ 


ن" جلاد 
شد قربان؟ 
یره می‌فرمائید قربان 
ر 
۱ سلطان 
یک ؟ 
رم آره بکو» بکو 
حلاد 


کر زيقه د ور ۱ ۰ ۰ 5 زر 
8 بان ¢ چ ر رو ری سول 
فر ! 


عارجه‌ای یادتون میدم . 


سلطان 
راستی میگی 
جلاد 
له قربان . 
سلطان 
بگو چون ننه‌ات ؟ 
۱ حلاد 
> جون نثه‌ات » قربان. 
سلطان 


آ٥؛‏ یعنی ننةٌ خودت» مرتیکه | 
جلاد 
بله قربان, ننه خودم قربان . 


۱۳۳ 


سلطان 

؟ 

خوت » جهجوری؟ جه‌جوری 
جلاد 

سلطان 


؟ چه‌جوری یادم 
۰ جه‌جو ری بادم میدی ° 
نه بابا ۱.. یعنی ج 


میدی؟ 

جلاد 

مرمائید قربان. 
میکنم 4 تکرار بغر مال 

هر چی بنده عرص مر 

سلطان 
پرت و پلا نگی‌ها ! 

جلاد 
اعتیار دارین قربان . 

سلطان 
خوب» بگو . بگو . 

جلاد 


عرض شود که .:: [به‌آهنگ اکبرجون E‏ 
استندینگ » بوئینگگ » اندسیتینگ یار گل پیکر . 
(Standing, bowing and Sis‏ 
سلطان 
ستندینگ: بوئینگث؛ اندستینگ یار گل پیکر. 
[میخواند] استندینگ : بو ثي 


۱۹ 


وزير 


یه 1 ۰۰ 


یه ۸ ۱ 

۱ سلطان 

جون من؟ ۱ 
وریر 

عون شما قربان 

۱ جلاد 


حو شگا ‏ ميشه قر بان. 
بل بر ار مہ 
ولی به کمی‌بیشتر بهش حال بدین‌خوشگل 
سلطان 
یمنی چه جوری؟ یعنی چه‌جوری ؟ 
جلاد 
سلطان 
آره ؛ آره » بگو » پگو ! 


ی ۱ 
[ خیلی باحال وسوزناك میخواند] | خ‌استندینگگ.. [الیآخرع 
سلطان 
[ اشکهایش را پاك میکند.] آخه اینکه سوززاکه . 

جلاد 


۱ و <ساسای ‏ به _ 
کب قربان؛ «جان» هم روهمرفته پر | سا نی د 


۱۹۵ 


سلطان 


جلاد 
بله فربان . 
وزير 
لطناً اشکهای‌بنده‌رو 
کرده] قربان؛ دستتون پاکه » 
[ینض کرده] گر؛ 
مر مائىك . 
پاك بفرمائه 
1 سلطان 
تو خفه | توخفه ! 
وزير 
غم ,اه افتاده . 
7 1 آ حه دماغم ر 
با کریه ] قربان 
۱ جلاد 
ر مائد ؟ 
قربان اجازه می‌فرمائید 
سلطان 
کل وزیررامیگیرد. 
: حوب ا[جلاد دماغ د 
حوب ) خیلی خود ۱ 
خیله حور َ 5 ۵ وه میشود] این هر ته 
سلطان ازصدای دماغ گرفتن‌وزبر مشمئز مي تیکه 
ِ شه ! 
و بر 
بخشین قربان : 
سلطان 
خوب؛ کجا بودیم؟ 


۱11 


وزير 


ق بان 
تن سلطان 
قاط نکن | 

لدو دتو قاطی 
وریر 
چشم قربان : سلطان 
کجا بودیم 1 

۱ حلاد 


میکند ] آخ استندینگگ ۷ 
[ شرو) ٩۶‏ 
سلطان 
آره » آره » [می خواند ] . 
جلاد 
بدین قربان؟.. دیدین چه آسون بود ؟ 
ددر 
سلطان 
آره 4 بدنبود 2 
جان 
(He‏ 
ازجارج] هی دد! . ور د دویل آریو Dad,‏ 
ا ( ere the devil are you?‏ 
جلان 
۰ مه 
۱ پسر 
[صدا میزند | کامینگف ۱ »< a] Coming‏ سلطان] 
فربان ۰ داره بی‌تابی میکنه ۰ 


۱۷ 


سلطان 
[ دستش را کاز میکیرد » به وزیر ] داره بی تابی میکنه ! 
داره بی‌تابی میکنه / 

وریر 
بله قربان » تربان آونورش ! 

سلطان 
اوخ؛ آره [به جلاد] تو دیگه میتونی بری . باهمات 
کاری ندارم . برای قدردانی أز. مات دستور میدم 
فردا اولوقت به چیزبهت اهداء بشه ... چیز.. [به‌وزیر ] 
چی بود ؟ 

:وزير 
} الفلام تعریف ۲ قربان . 

سلطان 
آره [ بەجلاد] به «الفلام‌تعریف  )‏ [اورا براندازمیکند] 
اتفافاً خیلی هم بهت میاد . چون هرچی باشه دوره 
تخصصی نو در آمریکا دیدی . 

وزير 
[ بەجلاد ] تبريك میگم جانم » تو از اين لحظه الجلاد 


بای هستئی . 
جلاد 


۱۱۸ 


سلطان 


برو جانم .. خیلی برای این .. چیز ... 
و 


بود . 
وزير 
سمی ۰ 
جلاد 
‌ وان ۲ 
آدی ویژوال قربان 
سلطان 
آره 00 حلاصه ت 2 / 
جلاد 
سلطان 
بدوجانم ٠رد‏ . 
جلاد 


۱ و م کد و 
اطاعت قر بان[ به سلطان و بعد به کله وزیر تعظیم 
خارج میشود] . 
سلطان 
¿ مبام ! 
۶ کنه » الان میام 
[به جلاد] به‌جان مم بكو صبر 


جلاه 


Yes si 
(Yes از خارج ] پس سر ! (ا۲زو‎ [ 


۱۹ 


سلطان 
[ با خوشحالی‌ندم میزند . و میخواند. ] استندینگگ بو ثینگ. . 

جان 
[از خارج] آر یو کامینگ‌سر ؟( (Are you coming sir?‏ 
[از جا می‌جهد] او خ!.. چی شد !... چی گفت ؟ اوه؛ 
آره» آره.. [میخواند] استندینگ بوئینگ‌اندسیتینگ › 
یار گل‌پیکر : [ بطرف در میرود. ]. 

وزير 
خیلی معذرت میخوام قربان.. ممکنه استدعاکنم وقتی 
تشریف میبرید چراغهارو هم خاموش بفرمائید؟.. این 
نور » چشمهای جان نثارو اذیت میکنه د 

سلطان 
[با بی‌حوصله‌گی . ] آهه ! ..خیلی‌خوب [کلید برق‌را میزند» 
چلچراغ خاموش میشود ۰ سلطان در نیمه‌تاریکی لحظه‌ای کله 
وزیر را برانداز میکند.) آما تو هم روهمرفته با این قیافه 
خیلی مضحك شدی ها ! 

سلطان 
اختیار دارین قربان . 

[ سلطان‌درحالیکه آهنگ «استندینگك» 
را میخواند خارج ميشود. کل وزير 


۱۳۰ 


یکند حوصله‌اش 
مدتی‌درسکوت‌مبر میکند . حو و 
سرهعرود . بعد شروع میکند به ز 
همان آهنگف باسرت"] 


سلطان 


و چراغ برق اخترا ع نشده. 
۹ در زمان ٥ن‏ هدور ۰ 
یگذریم 


وزير 
Aco‏ له قربان؟ 
سلطان 
نشده . 
آره د د a‏ 
وزير 


و يقر مايد . 
بان پس دوباه روشنش بفر 
يك فر یا" د 


سلطان 


EL 
Ce ۱ 
آخه فربان چطور نمي‎ 
سلطان‎ 
. لشده‎ 
چون که هنوز اختراع‎ 
وزير‎ 


نشده * 
چی اختراع نشده ۲ 


۱۳۱ 


سلطان 
برق اختراع نشده . 

1 نیستم. حالا 
یکی به یکی گفت جطوری ؟ گفت ای بد نیستم. 
حکایت ماست . 


پایان 


۱۳ 


بن خستین بار از اسفند ۱۳۵۱ 
۰ ۰ ۳ بار ر 
شنامه » برای «حستین ر 
7 ما ۱ ۱ 
تاناستان ٤‏ در مجموعه‌ی نمار 


جای گرفت . 


حان‌نثار 


نمایش‌رو حوضی 


نویسندهو کار گردان 
طراح لباس 


سلطان 
اللهوردی 
جلان 
فراش‌باشی 
وزير 


بیژن مفید 


بیزن صفاری 


بازیگران 


#ر ویز پو رحسینی 
رضا زویگری 
صدرالدین‌زاهد 
رضا ژیان 
محمدباقر غفاری 


